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Abstract 

In this essay, dreams of three short stories by Simin Daneshvar have been discussed 

with the approach of Jungian psychology and views of Clarissa Pinkola Estes, the post-

Jungian psychoanalyst. Dreams have always been a source of wonder for human beings. 

Since the most ancient times, man has looked at the strange and mysterious images of 

dreams with awe and astonishment, and has pondered about their meanings. In addition 

to inspiring many scientific inventions, dreams have found their reflections in artistic 

creations. Literature, as a major mirror of human life has benefited the most from the 

images of dreams and has used them as one of the most important ways to advance the 

story line and show the mentalities of the characters. In contemporary Persian literature, 

Simin Daneshvar is one of the writers who used this method abundantly and included 

all kinds of dreams in her stories. This article has examined the dreams of three 

Daneshvar short stories: “Border and Mask”, “Ask the Migratory Birds”, and “Savaki”-
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and has tried to unlock the meaning of their symbols and show their importance in the 

overall story line on the basis of Estes views. In the end, it becomes clear that all these 

dreams are integral parts of the above stories and give important clues about how and 

why the events unfold, so that none of these storis can be imagined without their 

dreams. 

Keywords: Jungian psychology, Clarissa Pinkola Estes, dreams, Simin Daneshvar, 

short story. 
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  چكيده
اين جستار با رويكرد روانشناسي يونگي و از منظر نظريات كلاريسا پينكولا استس بـه بررسـي   

خـواب و همـواره مايـة شـگفتي      رؤياهاي سه داستان كوتاه سـيمين دانشـور پرداختـه اسـت.    
ؤياهـا نگريسـته و   راز ر و ر رمـز بوده و بشر از دورترين ايام با بهت و حيرت به تصاوير پ  انسان
بخـش بسـياري از اختراعـات     پي درك معناي آنها برآمده است. رؤياها علاوه بر اينكه الهـام در

نمـاي   مثابه آيينة تمـام  اند. ادبيات به هاي هنري نيز يافته اند، بازتاب خود را در آفريده علمي بوده
ز تصـاوير رؤياهـا بـرده و از    هاي آن نيز بيشترين بهره را ا روشن زندگي بشر با تمامِ طيف سايه

و نمـايش ذهنيـات     تـرين شـگردهاي پيشـبرد داسـتان     خواب و رؤيا بـه عنـوان يكـي از مهـم    
ها سود جسته است. در ادبيات معاصر فارسي، سيمين دانشور از نويسندگاني است كه  شخصيت

سـت. از سـوي   هايش گنجانـده ا  به وفور از اين شيوه استفاده كرده و انواع رؤياها را در داستان
ديگر، روانشناسي نوين و خصوصاً مكتب روانشناسي يـونگي بـا تأكيـد فـراوانش بـر اهميـت       
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رؤياها، پيوند محكمي با حوزة نقد آثار ادبي و خواب و رؤياهاي آنها يافته است. اين پژوهش با 
اســتس، روانكــاو پســايونگي،  تحليلــي و بــا تكيــه بــر آراي كلاريســا پينكــولا روش توصــيفي

هـاي مهـاجر    از پرنـده «، »مـرز و نقـاب  «- است رمز رؤياهاي سه داستان كوتاه دانشور  دهكوشي
هـا را    را بگشايد و اهميت آنها در خط كلي داسـتان و تحـول شخصـيت    - »ساواكي«، و »بپرس

هاي  شود كه اين رؤياها بخش ناگسستني داستان هستند و سرنخ نشان دهد. در پايان روشن مي
  دهند. سير حوادث داستان به دست مي مهمي درمورد چگونگيِ

 روانشناسي پسايونگي، كلاريسا پينكولا استس، خـواب و رؤيـا، سـيمين دانشـور،     ها: دواژهيكل
  .داستان كوتاه

  
  مقدمه. 1

هم معمولاً بـا رؤيـا همـراه اسـت. تصـاوير        گذرد و خواب يك سوم عمر انسان در خواب مي
گــزاري بــه  انــد. قــدمت پيشــة خــواب بــوده رؤياهــا از ديربــاز باعــث بهــت و حيــرت انســان

هـاي بـزرگ بشـر     هاي مربوط به تعبير تصاوير خواب در تمدن رسد و نوشته مي  سال  چندهزار
اند. افزون بر اين، رازناكيِ رؤياها نه تنها مشغلة ذهني انديشمندان و فلاسـفه   هماره وجود داشته

تصـاوير آنهـا شـده، بلكـه      و حكيمان گذشته بوده و موجـب تـلاش آنهـا بـراي درك معنـاي     
هـاي گونـاگون نيـز     ادبـي فرهنـگ  هاي هنري انسان، از جمله آثار  بخش بسياري از آفريده الهام
  است.  بوده

تـرين   تـرين تجـارب زنـدگي انسـان اسـت. از كهـن       ترين و شـگفت  رؤيا يكي از شخصي
زيِ انديشـه و  هاي اساطيري تا تقريباً تمامي متون مقدس و بهتـرين آثـار قـديم و امـرو     داستان

هـاي   توان ديد. ظهور علم روانشناسـي نـوين در سـال    احساس بشر، رد پاي پررنگ رؤيا را مي
زيگموند فرويد، عصر جديد توجه به خـواب  » تعبير خواب«پايانيِ قرن نوزدهم و انتشار كتاب 

بـا   مثابه موضوعي مهم براي شناخت انسان و بررسي روانشناسانه را مفتـوح سـاخت.   و رؤيا به
هـاي كـارل گوسـتاو يونـگ در حـوزة روانكـاوي و كشـف ضـمير          آغاز قرن بيستم و كوشش

ناخودآگاه جمعي توسط او، بررسي رؤياهـا بـراي درك نمادهـاي آنهـا در كـانون روانشناسـي       
عمــاق ضــمير ناخودآگــاه شخصــي و تحليلــي قــرار گرفــت. در رويكــرد يونــگ، رؤياهــا از ا

لاعاتي دربارة زندگي دروني و يا بيرونـي رؤيـابين و يـا    خيزند و هر يك حامل اط برمي  جمعي
  محيط و فرهنگ پيرامون او هستند
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روانشناسي نوين با تأكيد بر اهميت رؤياها باعث بازگشت توجه به معنا و مفهوم خـواب و  
هاي گستردة خود پيرامون  است. يونگ و شاگردانش با بررسي  رؤيا در حيات دروني انسان شده

وجـه و علاقـه نسـبت بـه رؤياهـا      شان، بـه ت  ر نتايج كار با رؤياهاي هزاران مراجعرؤياها و نش
هايي كه از قديم درمورد رؤياها وجـود داشـته،    بندي ها نيز علاوه بر دسته زدند. پسايونگي  دامن

مقولات جديدي به انواع رؤياها افزودند و درك انسان امروزي از رؤياها و معناي نمادهاي آنها 
بارة يا و صدها عنوان كتاب و مقاله درساختند. امروزه هزاران سايت تعبير خواب و رؤ تر را غني

- دهـد  ذهني انسان با موضوع خواب و رؤيا را نشان مـي   خواب و رؤيا هست كه تداوم دغدغة
  موضوعي كه همچنان به ميزان زيادي رازناك باقي مانده است.

هـاي هنـري بشـر بـوده      ترين آفرينش ناب در عين حال، رؤياها دستماية برخي از بهترين و
ها، از شعر و داسـتان تـا فلسـفه و     هستند. اين پديدة شگرف بازتاب خود را در تمامي حوزه  و

علوم و عرفان به نمايش گذاشته و خصوصاً نگرش بزرگان ادبيات جهـان نسـبت بـه تصـاوير     
هـاي بسـيار    رسي نيز شـاهد نمونـه  راز رؤيا در آثارشان نمود يافته است. در ادبيات فا و   رمز   رپ

هاي ادبيات فارسـي همچـون حـافظ و     متون نظم و نثرِ مرتبط با خواب و رويا هستيم كه از قله
ترين نويسندگان و شاعران معاصر ايران همچون صادق هـدايت و   مولانا و فردوسي تا برجسته

بـر شـروع بسـياري از     گيرد. عـلاوه  فروغ فرخزاد و سيمين دانشور و بسياري ديگر را در برمي
نويسـي،   هاي فارسي با خواب و رؤيا، يكي از شـگردهاي ديرينـة داسـتان    اشعار نغز و حكايت
ــان ــا پاي ــوده اســت.   شــروع ي ــا ب ــا خــواب و رؤي ســيمين دانشــور يكــي از بنــدي داســتان ب

خـوبي بهـره ببـرد و بـا قـرار دادن رؤياهـاي        از ايـن شـگرد بـه     است كه توانسـته    نويسندگاني
هـاي   هاي داستان در آغاز يا ميانه و پايان آن، داستان را به مدد آنها پيش ببرد. خـواب  شخصيت
تـر سـاخته و    هاي او نه تنها نقش مهمي در پيشبرد داستان دارد، بلكه متن را نيز جـذاب  داستان
هـاي درگيـر آن    داستان و شخصـيت  هاي مهمي درمورد چگونگي و چراييِ سير حوادث سرنخ

هاي او با رهيافتي كه روانشناسي يـونگي و   دهد. بررسي روانكاوانة رؤياهاي داستان يدست م به
هـا را   تـر ايـن داسـتان    رك غنـي انـد، د  ها نسبت به ايـن موضـوع مطـرح سـاخته     نيز پسايونگي

  شود. مي  موجب
  

  بيان مسئله 1.1
حليـل  ترين ايام وجـود داشـته اسـت. آنچـه جديـد اسـت، ت       هاي انسان از قديم بررسي خواب

شناسانة تصاوير رؤياها و گشودن معـاني نمادهـاي آنهاسـت. سـواي يونـگ كـه اسـاس         روان
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تـرين   هـاي برآمـده از ژرف   مثابه تصـاوير و پيـام   رويكردش را كار با رؤياها و تحليل رؤياها به
سـابقة علاقـه و    هايش در اين زمينه باعث احياي بـي  دانست و كوشش هاي روان انسان مي لايه

تـرين   ها جزو كساني هستند كه بـيش  رؤياها از اوايل قرن بيستم به بعد شد، پسايونگيتوجه به 
هايي كه از قديم در  بندي اند. آنان علاوه بر دسته سهم را در بررسي و تحليل معاني رؤياها داشته

اي بـه   سـابقه  مورد رؤياها وجود داشت، مقولات جديدي به انواع رؤياها افزودنـد و ابعـاد بـي   
در اين حوزة شگفت و همچنان رازناك زندگي بشـر بخشـيدند. مكتـب پسـايونگي از      كنكاش

وم و هنرهـاي ديگـر از جملـه    مكاتب مهم روانشناسي نوين اسـت كـه پيونـد عميقـي بـا عل ـ     
ها، كلاريسا پينكولا استس است كه به عنوان شـاعر   دارد. يكي از مشهورترين پسايونگي  ادبيات
هـاي   هـاي متـداول فرهنـگ    هـا و افسـانه   ارد و با تحليل قصهگوي شفاهي نيز شهرت د و قصه

حـال، اسـتس در    اي در اين حوزه برخوردار شده است. درعـين  مختلف جهان، از جايگاه ويژه
وير رؤياهـا  ها و گفتارهايش به رؤياها نيز پرداخته و كوشيده اسـت تـا رمـز تصـا     تر نوشته بيش
هـاي درك   و نيز نـادرترين آنهـا را بازگويـد. او راه   ترين  ترين و متداول بگشايد و معاني مهم  را

مثابه يكي از ابزارهـاي   رؤياها را براي علاقمندان شرح داده و از لزوم توجه به خواب و رؤيا به
عيار گفته است. اين پژوهش  اساسيِ خودشناسي براي دستيابي به تماميت و زندگيِ كامل و تمام

ها و  تري از اين داستان تر و ژرف آن است كه به درك تازهبا بررسي سه داستان كوتاه دانشور بر 
  معناي رؤياهاي آنها دست يابد.

  
  پيشينة پژوهش 2.1

هاي اخيـر رو بـه فزونـي     هرچند مقالات پژوهشيِ مبتني بر نظريات روانشناسي يونگي در سال
تـوان   عنـوان نمونـه مـي    است. بـه  شمار ها انگشت بوده است،  مقالات مرتبط با آراي پسايونگي

الگـوي آفـرينش انسـان بنيـادي بـر مبنـاي        بررسي تكويني و تطبيقي كهن«مقاله را نام برد:   سه
الگوهـاي سـفر قهرمـاني از نگـاه پسـايونگي و      «) فرزاد قائمي، 1393» (رويكرد نقد پسايونگي

پور و شـاهدخت   علي) محمد جعفر ياحقي و مريم اسم1396» (كاربرد آن در تحليل متون ادبي
االله زارعي كـه بـه    ) روح1399» (الگويي پس از يونگ نقد كهن«طوماري و فرزاد قائمي، و مقالة 

نظريــات برخــي از بزرگــان ايــن  الگــوييِ ســنتي و نــوين يــا پســايونگي و بررســي نقــد كهــن
  پردازد.  مي  حوزه

سفر قهرماني مؤنت «آمده: استس نيز  ها، در سه مقاله آراي از بين مقالات مرتبط با پسايونگي
پـور   ) مريم اسمعلي1397» (مورين مورداك  كنيم زويا پيرزاد بر اساس نظرية در رمان عادت مي
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شخصـيت زن اصـلي داسـتان بـا الگـوي ايـن روانكـاو         سفر قهرماني» پيوند«در چكيده به كه 
ا حدودي نيز پسايونگي اشاره داشته و ضمن بررسي فراز و نشيب زندگي زن قهرمان داستان، ت

تحليـل ابعـاد مختلـف    «ت، هاي آنها را نشـان داده اس ـ  به آراي استس پرداخته و برخي شباهت
» هـاي مـردم ايـران    هاي ايراني با تكيه بر كتـاب فرهنـگ افسـانه    آنيموس در افسانه الگوي كهن

اي مختلـف از جملـه اسـتس نوشـته     ه پور كه با اتكاء به آراي پسايونگي ) مريم اسمعلي1397(
هاي ايرانـي بـر اسـاس الگـوي پـرورش زنـدگي خـلاق         تحليل برخي از افسانه«است، و   شده

پـور، محمـد جعفـر يـاحقي ، فـرزاد قـائمي و        ) مريم اسـمعلي 1396» (كلاريسا پينكولا استس
ايراني از زاوية كنش و رفتار زن قهرمـان داسـتان     شاهدخت طوماري كه به بررسي چند افسانة

رد. همچنـين، وجيهـه گلمـزاري و    توسـط اسـتس اختصـاص دا    طبق الگوهـاي مطـرح شـده   
الگوي زن وحشـي در انيميشـن    اي سفر قهرمان و كهن اسطوره تلفيق تك«مهدي مقالة  شيخ  علي

) ، مرتبط با هنرهاي نمايشي، را بر اساس الگوي مطرح شده از سوي 1393» (ژاپني شهر ارواح
  اند. استس نوشته
ترين نويسندة ادبيات معاصر فارسي و نيز اولين زني كه  ببه عنوان پرمخاط دانشور سيمين
اي  هايش به بيان مكنونات دروني و وضعيت بيروني زن ايراني پرداخت، جايگاه ويژه در داستان

هـا و   در ميان نويسندگان ايراني دارد. با توجه  به جايگاه دانشور در ادبيات معاصر ايران، كتـاب 
هـاي   ي به او و آثارش  اختصاص يافتـه اسـت. برخـي از پـژوهش    ها و مقالات بسيار نامه پايان

  مربوط به آثار دانشور عبارتند از:
) ابراهيم خليل هومن كـه  1390» (بررسي و تحليل آثار سيمين دانشور«نامة دكتري  پايان ـ

هـاي بلنـد، بـه تفصـيل بـه بررسـي و تحليـل         هاي كوتاه و داسـتان  در دو بخش داستان
تحليـل سـاختاري و محتـوايي رمـان     «پردازد ، پايان نامـه ارشـد    يهاي دانشور م داستان

پردازي در آثـار   شخصيت و شخصيت«) فهيمه حيدري جامع بزرگي، 1389» (سووشون
نقـد و تحليـل آثـار داسـتاني     «) سـميه امـاني،   1395» (سيمين دانشور و احمـد محمـود  

ان سووشــون رم و محتــوا در رمــفــ«) ســميراميس ابراهيمــي، 1381» (دانشــور  ســيمين
ــا شخصــيت  ســيمين ) نســرين گــدار، 1379» (رمــانهــاي زن  دانشــور و ارتبــاط آن ب

ــي« ، ») محبوبــه مــؤذني 1384(» عناصــر داســتان در آثــار  ســيمين دانشــور      بررس
) النـاز عزتـي، و   1388» (هاي كوتاه سيمين دانشـور  پردازي در داستان داستان  هاي شيوه«
) 1389» (بـه ابعـاد پسـت مـدرن     بـا توجـه   هاي سيمين دانشـور  بررسي و تحليل رمان«

) 1392» (صـور مثـالي آنيمـوس يونـگ در رمـان سووشـون      «پورمحمـدي. مقالـة     اطهر
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الگوگرايانة درخـت در رمـان    بررسي كهن«فر، و  محمدرضا كمالي نيا و نرجس توحيدي
الگـويي   بابا و مختار رضايي كه به نقد ِ كهـن  ) به قلم سعيد كريمي قره1393» (سووشون

بازتـاب  »ين موضوع پرداخته است. كيهان شهرياري و سيدمحتشم محمدي نيز در مقالة ا
» هاي زن رمان فارسي بر اسـاس پـنج اثـر    الگويي يونگ در شخصيت اساطير يوناني كهن

  اند.  )، رمان سووشون را نيز مورد بررسي قرار داده1399(
ــروي، و م    ـ ــين خس ــرحدي، حس ــي س ــا رئيس ــش فريب ــدعلي آت ــودا در م حم ــة س قال

) با اشاره به جايگاه پرارج سيمين دانشـور و  1398» (الگويي رمان سووشون كهن  تحليل«
رمان سووشون در ادبيات داستاني ايران، به تحليل اين رمان پرداخته و پيام اصـلي آن را  

الگويي ادبيات پايداري  هاي كهن جلوه«اند. همين نويسندگان در مقالة  تولد دوباره دانسته
اند. آنها در بخشي از مقاله  ه بررسي اين موضوع در آثار سيمين دانشور پرداخته) ب1397(

الگويي، چند خواب زري،  ، با اشاره به اهميت اين موضوع در نقد كهن»خواب«با عنوان 
الگـويي   سـفر كهـن  «اند. مظفري و عليدادي نيز در مقالة  قهرمان رمان سووشون را آورده

ه سفر قهرمانيِ شخصيت زن اصـليِ داسـتان پرداختـه و    ) ب1398» (قهرمان در سووشون
  اند. تحول فكري و دروني او طي اين فرآيند را نشان داده

اي رمان  تحليل اسطوره«مقالة بزرگ بيگدلي در حسينعلي قبادي، محمد عليجاني و سعيد  ـ
تـرين   ، رمان سووشـون را از برجسـته  »1332مرداد  28سووشون با نگاه به تاثير كودتاي 

گيري از اساطير ملـي و دينـي مـردم ايـران  توانسـته اوضـاع        اند كه با بهره آثاري دانسته
عزتي هاي پس از كودتا را منعكس سازد. مدرسي و  اجتماعي و فكري مردم ايران درسال

بـا اشـاره بـه وجـود     » هاي كوتاه دانشور پيكري در داستان اي گياه نمود اسطوره«در مقالة 
هـاي كوتـاه دانشـور ، ايـن موضـوع را جـزو        هاي معنادار و اسـاطيري در داسـتان   نشانه

  اند. كيهان شهرياري و سيد محتشم محمدي نيز در مقالة خصيصة سبك فكري او دانسته
هاي زن رمان فارسي بـر اسـاس    الگويي يونگ در شخصيت ني كهنبازتاب اساطير  يونا«

هـاي فارسـي    هـاي زنِ رمـان   شخصيت) به اختصار به تحليل خصايص 1399» (پنج اثر
  اند.  الگوهاي يونگي پرداخته جمله سووشون بر پاية كهناز

هاي خود از آثار داستاني سيمين دانشور، به مضمون خـواب و   چند مقاله در بين بررسي ـ
) به 1365» (تأملي بر كارِ سوگواري در جزيرة سرگرداني«اند، از جمله:  ؤيا اشاره داشتهر

هاي زري در سووشون هم پرداختـه اسـت. مقالـة     قلم حورا ياوري كه طي آن به خواب
) به قلم حسـين پاينـده ضـمن بررسـي     1381» (سيمين دانشور: شهرزادي پست مدرن«
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ها را  ، رؤياهاي شخصيت اول اين رمان»ن سرگردانساربا«و » جزيرة سرگرداني«رمان   دو
سووشون روايـت نمـادين   «مورد توجه قرار داده و به اختصار بررسي نموده است. مقاله 

) فاطمه سرمشقي با بررسي نمادهاي رمان سووشون سيمين دانشور، 1386» (تاريخ ايران
مادهاي داسـتان سـياوش   به اشاره به رؤياهاي قهرمان زن رمان سووشون، ارتباط آنها با ن
زاده و سيدعلي دسپ در  در شاهنامه را نشان داده است.  حسينعلي قبادي، فردوس آقاگل

) در چند قسـمت  1388» (تحليل گفتمان غالب در رمان سووشون سيمين دانشور«مقالة 
و از خصـلت    اي داشـته  و رؤياهاي رمان سووشون هم اشـاره   از مطالب خود به خواب

بررسي مفهـوم  «دي در مقالة اند. جواد دهقانيان و زينب مرا رخي از آنها گفتهگويانة ب پيش
) بررسـي  1391» (شناسـي رنـگ سـياه    زندگي در رمان سووشون بر پايـة نشـانه  مرگ و 

اند و در بخشي از مقالـه   را موضوع پژوهش خود قرار داده سياه در رمان سووشون  رنگ
اند و چند خـواب   ن زن سووشون پرداختهقهرما» زري«نيز به موضوع خواب و رؤياهاي 
اند و ابراهيم رنجبر هم  آيد، به لحاظ نمادين بررسي كرده را كه بيشتر كابوس به شمار مي

هاي  اي كوتاه به يكي از خواب ) اشاره1391» (هاي نمادين رمان سووشون جنبه«در مقالة 
  زري داشته است.

هـاي زن   تحول شخصيت«لودار در مقالة زاده ج بيتا قنبري، مرتضي محسني، و امين دائي ـ
) به نقش رؤياهـاي رمـان جزيـرة سـرگرداني در تحـول      1394» (در آثار سيمين دانشور

سه تفسير از رمان جزيـرة  «اند، اما رنجبر در مقالة  قهرمان زن داستان اشاره داشته» هستي«
ــه خــواب 1398» (ســرگرداني ــزان بيشــتري ب ــه مي ــ ) ب ــان داســتان، ه اي هســتي، قهرم

) 1394» (شناسي بحران در رمان سووشون اثر سيمين دانشـور  نشانه«است. مقالة   پرداخته
رؤياهـاي ايـن رمـان     نيـا بـه خـواب و    بزرگي و هلن اوليايي نوشتة فهيمه حيدري جامع

) از 1394» (اسـتان سـوترا  اي د تحليـل اسـطوره  «موسي كرمـي در مقالـة    پرداخته، و  هم
  گفته است.» به كي سلام كنم؟»  مجموعه داستان بودن اين داستان كوتاه رؤياگونه

هاي دانشور در رسـالة خـود، نگـاهي نيـز بـه       ابراهيم خليل هومن ضمن بررسي داستان ـ
ه اســت. علــي دباشــي در مقالــة هــا داشــت خــواب و رؤياهــاي برخــي از ايــن داســتان

ه، ) نيـز آورده شـد  1383نامة سيمين دانشور ( ) كه در جشن1365» (جان  چهرة  حجاب«
هاي زري در سووشون اختصاص داده و نقش آنها را  اي را به بررسي خواب چند صفحه

روند رشد فرديـت قهرمـان   «نامة ارشد  در روند داستان تا حدودي نشان داده است. پايان
) سيمين موحد به بررسي چگـونگي رشـد و   1398» (زن رمان سووشون سيمين دانشور
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ه و نويسـنده در بخـش خـواب و رؤياهـاي     تحول قهرمان زن سووشون اختصاص يافت
هـاي   داستان كوشيده است چگونگي اين تحول عميق را با رمزگشايي از معـاني خـواب  

نمايش بگذارد. در اين بررسي، معاني خواب و رؤياهـاي شخصـيت    متعدد اين رمان به 
  زن اصلي داستان به اجمال بر پاية آراي يونگ و استس ارائه شده است.

هـاي دانشـور    هـا منحصـراً بـه بررسـي رؤياهـاي داسـتان       يك از اين نوشته هيچ همه،  با اين
انـد، و معـدود    هـا رد شـده   شان به سرعت از روي رؤياهاي داستان اند، اكثراً در بررسي نپرداخته

مقالات حاوي خواب و رؤيا هم محدود به بررسي سه رمان دانشور خصوصاً سووشون همـراه  
و ا توجه به اينكه هيچ بررسي مدون رو، ب ي داستان بوده است. از اينها با نگاهي گذرا به خواب

ر بـر اسـاس نظريـات اسـتس     اي از خواب و رؤياهاي آثـار داسـتاني سـيمين دانشـو     جانبه همه
كوشـد بـا    ، پژوهش حاضر كه با پيگيريِ خط سير رؤياها در سه داستان دانشور مـي نشده يافت

و راز آنها بگشـايد و   كلاريسا پينكولا استس، گره از رمزها و مشخصاً  توجه به آراي پسايونگي
  ها ارائه دهد، بديع و نوست. شناخت بهتري از اين داستان درك تازه و

  
  بحث .2

تـدريج بـه    روانشناسي يونگي بر پاية خودشناسي استوار است. خودشناسي قرار است فرد را به
هايش را بـه   ستعدادها و قابليتسمت شناخت بيشتر خود و نقاط ضعف و قوت خود برساند، ا

او بشناساند و در نهايت از او شخص مستقل و متكـي بـه خـودي بسـازد كـه قـادر اسـت بـا         
رو، به عقيدة يونگ خودشناسـي يعنـي    ترين انسجام و تماميت شخصي زندگي كند. از اين بيش

ر بزرگ، همانا ). او با اعلام اينكه كا1395: 160حداكثر شناخت ممكن از تماميت خود (يونگ، 
هاي اين كار گذاشـت و   كار روي خويشتن است، بيشتر عمر خود را روي كنكاش و بحث راه

كار گرفت. او درك انسان امروزي از خواب و رؤيـا   تحليل خواب و رؤيا را براي اين منظور به
، يونگ اي به تعبير و تحليل رؤياها داد. در اين مسير سابقه را وسعت بخشيد و ابعاد جديد و بي

الگوها و اهميت آنهـا   اش يعني ضمير ناخودآگاه شخصي و جمعي، كهن مفاهيم مهم روانشناسي
ياگرانـه بـراي تحـول شخصـيت را     مثابـه رونـدي كيم   در زندگي بشر، و روند رشد فرديت بـه 

  ساخت.  مطرح
و رويكـرد او، نكـات ديگـري را    از يونگ برخي از شـاگردان خـود ضـمن ادامـة راه      پس
ند و با نگرش انتقادي خود نسبت به بعضي مباحثي كه به نظـر آنهـا مـورد غفلـت     ساخت  مطرح

ها با كـار پيگيرشـان كوشـيدند     ها را ساختند. پسايونگي يونگ قرار گرفته بود، مكتب پسايونگي
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مهم امروزي ماننـد مسـائل زنـان،    كاستي نگرش يونگ و روانشناسي يونگي در رابطه با مسائل 
كلـي   مسير سفر قهرماني زن را كه در ادبيات روانشناسانة دورة يونگ بـه جمله شرح و ترسيم از

  ها با يونگ اينهاست: ترين وجوه افتراق پسايونگي غايب بود، را جبران نمايند. در مجموع، مهم
هـا   هـا ده  الگوها را مطرح ساخت. بعـدها پسـايونگي    ونگ فقط تعداد محدودي از كهني ـ

و نيز  21و  20قرن  جديد الگوهاي كهنسان شامل الگوي روان شخصي و جمعي ان كهن
كـه اسـتس بـا طـرح      الگوهاي تغييرشـكل داده و ازنـو ظهوريافتـه را شـرح دادنـد      كهن
الگوي قـديم و جديـد    الگوهاي مختص زنان و كارولين ميس نيز با شرح انواع كهن كهن
 ترين سهم را در اين زمينه داشته اند. بيش

يا وجه مردانـة درون روان زنـان كـه خصوصـاً      آنيموسالگوي  شرح و بسط بيشتر كهن ـ
 استس و سنفورد بيشترين مطالب را در اين زمينه نوشتند. يونگ بيشتر به آنيما پرداخت. 

استس بيشترين سهم را در ترسـيم نقشـة روان زنـان     .روانشناسي خاص زنانتوجه به  ـ
 داشته است.

اي چـون اسـتس،    پسـايونگي از سـوي روانكـاوان زن    سـفر قهرمـاني زن  ترسيم مسير  ـ
 مورداك، و جين شينودا بولن.  مورين

شان توانسـتند پرتـو جديـدي بـر      تحليل رؤياهاي مراجعان ياريِ همچنين، اين روانكاوان به
بر  ها علاوه ه ادا نمايند. پسايونگياهميت رؤياها و كار با آنها بيفكنند و سهمي بزرگ به اين حوز

هـاي متـداول مـردم     و كـابوس   رؤياها، از جملـه رؤياهـاي تكـراري   وفور دربارة انواع  اينكه به
ــته ــي   نوش ــا را غن ــن بخــش بررســي رؤياه ــا از اي ــد و درك م ــر ان ــاخته ت ــا را  س ــد، رؤياه ان
انـد.   اند و راهكارها و رهنمودهاي عملي براي درك بهتر معـاني آنهـا ارائـه داده    كرده  بندي دسته

هـاي زنـان در سـطح وسـيع بـوده و برخـي       خصوصاً استس پرچمدار بررسـي و تحليـل رؤيا  
دست آمده از هزاران مـراجعش   هاي به هاي مختص رؤياهاي زنان را نيز، بر اساس يافته ويژگي

خود، به دانش موجود از تحليل رؤياها افزوده است. او با   طي بيش از چهار دهه كار روانكاوي
بديل در اين زمينه ايفـا   ل و بيهاي زنان امروزي، سهمي اصي گردآوري و ثبت رؤياها و كابوس

  نموده است.
در اهميت رؤياها در چند دهة اخير بسيار نوشته شده است. در نيمة اول قرن بيستم، يونگ 

درك فرآينـدهاي ناخودآگـاه،   تـرين منبـع اطلاعـات بـراي      با تأكيد بر رؤياهـا بـه عنـوان مهـم    
هاي ارسالي از سوي  مثابه پيام ها بهجانبه به تحليل رؤيا طور وسيع و همه كسي شد كه به  نخستين
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» خـرد رؤيـا  «هـاي مسـتند    ضمير ناخودآگاه فردي و جمعي پرداخت. بر اساس مجموعه فـيلم 
)The Wisdom of the Dreamيابيم كه رؤياهاي يونگ او را به سوي طب و روانشناسـي   )، درمي

اي را بـراي   چه رشته). يونگ كه در جواني شك داشت Segaller, part 1 1989 5رهنمون شد (
طـرف شـد و فهميـد    ادامه تحصيل انتخاب كند، به كمك دو رؤياي خود، شك و ترديـدش بر 

است دانشمند و پژوهشگر شود (همان). همچنين، رؤياي مشهور يونگ كـه در آن ديـد از     قرار
رسد، بـه كشـف ضـمير ناخودآگـاه      رود و به اعماق زمين مي اش پايين مي هاي سنگي خانه پله

ل عمـر خـود بـا بررسـي بـيش از      ). يونـگ در طـو  ,ibid 1989 35ي توسط او انجاميـد ( جمع
هزار رؤياي خود و مراجعانش توانست معناي بسياري از تصاوير رؤيا را روشن نمايـد.    هشتاد

تواننـد درك   يونگ كشف كرد كه رؤياها كاركرد مهمي در شخصيت ما دارند و براي همين مي
هـا و   ما را از خودمان به ميزان زيادي بالا ببرند و با روشن ساختن زواياي پنهانِ روان و انگيـزه 

  مان، چراغ راه آينده شوند. در اعمالعلل نهفته 
گشايي  ترين ابزار فنيِ راه تحليل رؤيا اساس درمان تحليلي است. زيرا مهم«نويسد  يونگ مي

). 39: 1401(يونگ، » دستيابي به پيام (نداي) ناخودآگاه است«، هدف اصلي »به ناخودآگاه است
ط او را برداشتند و با تكميل و گـاه  پس از يونگ، شاگردانش انديشه و ابزارهاي ارائه شده توس

و رؤياهــاي برآمــده از آن را هــاي جديــدي از قلمــرو ضــمير ناخودآگــاه  اصــلاح آنهــا، پهنــه
  ساختند.   مكشوف

به عنوان مثال، سنفورد با تأكيد بر اينكه رؤيا محصول خودجـوش روانِ ناخودآگـاه اسـت،    
اسـت. زبـان رؤيـا بـه نظـر مـا        كاركرد رؤيا حفظ تعادل روانـي و پيشـبرد رشـد فـرد    «نوشته 
ن علمـي و بـا اصـطلاحات عقلانـي     آيد، زيرا زبانِ ذهـن آگـاه نيسـت. رؤيـا بـه زبـا       مي  مبهم
تصويري گويد و (از اين راه)  ايت سخن ميگويد، بلكه به زبان نماد، اسطوره، و حك نمي  سخن

كوشـد   اهراً مـي كند، و ظ ـ دهد، بر برخي وجوه تأكيد مي از وضعيت دروني رؤيابين را نشان مي
  ). 185الف: 1400(سنفورد، » ديدگاه آگاه را جبران كند

هاي نوار مغزي،  افزون بر اين، در چند دهة گذشته با پيشرفت تكنولوژي پزشكي و دستگاه
امكان آزمايشات تجربي روي مغز و خواب و رؤيا فراهم شده و كشفيات مهمي در اين زمينـه  

دست آمده از اين آزمايشات، نكات ارزشمندي را دربارة  به هاي علميِ صورت گرفته است. يافته
ها بسياري از دانشمندان را  سازوكار نهفته و مقصود احتمالي رؤياها فاش ساخته است. اين يافته

). آنها با ,Linden 2011 3راستي در خدمت مقصودي هستند ( به اين نتيجه رسانده كه رؤياها به
رسانند و از  اند كه ظاهراً رؤياها به پردازش عواطف ما ياري مي آزمايشات گوناگون خود دريافته
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كنيم، به  مان را پردازش نمي شوند، زيرا وقتي ما عواطف منفي اين راه باعث سلامت رواني ما مي
اي كـه   در يك كلام، رؤياها به تنظيم ترافيك پـل شـكننده  «زند.  مان دامن مي نگراني و اضطراب

  ).4(همان، » كنند كند، كمك مي مان متصل مي و خاطراتتجارب ما را به عواطف 
دهد كه رؤيا ديدن صرفأ محصول جـانبيِ خـواب نيسـت، بلكـه      ها نشان مي همين پژوهش

كاركردهاي مهم خود را براي سـلامت مـا داراسـت. متيـو واكـر، دانشـمند انگليسـي و اسـتاد         
، »ديدن است مغز ما محتاج خواب« شناسي و روانشناسي دانشگاه بركلي كاليفرنيا، در مقالة عصب
ؤيـا ديـدن همچـون جلسـة درمـان      ر«شمارد:  گونه برمي هاي اصليِ خواب و رؤيا را اين كمك
ردَ (  و اينكه رؤيا ديدن قوة خلاقيت و حل مسئلة ما را بالا مي» است  شبانه ) ,Walker 2017 2بـ

دهد ايـن   ، اما پژوهش من نشان ميدهد ها را شفا مي اند زمان، تمام زخم گفته«بيان او، هرچند  به
(همـان). روانكـاوان يـونگي و    » دهـد  گذرد است كه شفا مي زماني كه در خواب و در رؤيا مي

هـم مشـكل را   «اند كه ظاهراً برخـي رؤياهـا    اند و افزوده پسايونگي نيز بر اين امر صحه گذاشته
تشخيصـي دارنـد و هـم    يعني هم وجه » دهند دهند و هم راه درمانش را نشان مي تشخيص مي

عقيـدة اسـتس نيـز رؤياهـا كـاركرد شـفابخش دارنـد و         ). به,Sanford 1977 55وجه درماني (
گفتة او نه تنهـا در   توانند به سلامت جسمي، روحي و رواني انسان مدد برسانند. همچنين، به مي

اه خلق كردن كنند، يعني يك ر ها از راه رؤياهايشان خلق مي گذشته بلكه همين امروز هم خيلي
). اين ,Estes 2009 3، 6دهد (ديسك  اي است كه رؤيا در شب ارائه مي در روز، استفاده از ايده

شمار انسان در حوزة هنرهاي تجسـمي، شـعر و    هاي هنريِ بي كاركرد خلاق رؤياها  در آفريده
  داستان و فيلم و سينما نيز بروز يافته است. 

ا و داسـتان مـورد توجـه قـرار     ت، وجـه تشـابه رؤي ـ  هم در حوزة روانشناسي و هـم ادبيـا  
پايـاني دارد كـه ماجراهـايي هـم      است. رؤيا درست مثل داستان معمولاً شروع، ميانـه، و   گرفته

هـا   اسـطوره  هـا و  هاي مشـابه در رؤياهـا و قصـه    گذرد. استس نيز از شخصيت طول آن مي  در
  گويد و معتقد است مي

د زبانِ رؤياسـت. طـي سـالها تجزيـه و تحليـل      گويي و شعر، خواهر قدرتمن زبان قصه
بسياري از رؤياها (هم معاصر و هم رؤياهاي كهني كه در روايات آمده) و نيز متون مقدس 

الــدين  ي, رومــي (مولانــا جــلالو آثــار عارفــاني چــون كــاترين ســيينا، فرانســيس آســيز
اير آنهـا،  بلخي)، اكهارت، و كـار شـاعراني چـون ديكنسـون، ميلـي، ويـتمن و نظ ـ        محمد
ــه ــر ب ــي  نظ ــي     م ــه وقت ــازي هســت ك ــاز و هنرس ــاركرد شعرس ــا ك ــد درون روان م رس
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 518شـود (  شويم، ظاهر مـي  نزديك ميخودجوش يا به عمد به هستة غريزيِ روان   طور به

1992 Estes,.(  

كنند، مأواي  استس اين مركز درونِ روان را كه رؤياها، شعر، و هنر در آنجا با هم ملاقات مي
داند كه در رؤيا و شعر و هنـر بـا نمادهـاي گونـاگون      راز طبيعت غريزي و مكاني مي و   ز پر رم

  شود نمايان مي
ــك روانشناســي و ادبيــات آش ــ ــاط نزدي ــوان از ايــن منظــر، ارتب كارتر از آن اســت كــه بت

گرفت. روانشناسي و ادبيات پيوند ديرينه دارند. روانشناسي با شناخت انسـان و كشـف     ناديده
كـار دارد.   و طـور شخصـي و جمعـي، سـر     هاي دروني او و دلايل رفتارهاي بيروني او، به انگيزه

بيانِ مكنونات دروني و عواطف و احساسـات او    ادبيات نيز به مدد تخيل شاعر و يا نويسنده به
عقيـدة اسـتس، روانشناسـي بـه معنـاي       پردازد. به در بستر مضمون داستان و فراز و فرود آن مي

بخـش و بررسـي    رفتار نيست بلكه علمِ نيروي پويـا و زنـدگي    ي كلمه، صرفاً علم مطالعةحقيق
روانشناســي و ادبيـات هــم از   هـاي زنــدة درون روان انسـان اســت. پيونـد ناگسسـتنيِ     انـرژي 
اي  هـاي آن در هـر عصـر و دوره    شمارِ تجلـي  جاست. ادبيات با زندگي انسان و تنوع بي  همين
هاي گذشته تا  و رؤيا در شعو و داستان از دورترين زمان  هميشگيِ خوابكار دارد. حضور  و سر

امروز، و بسامد بالاي رؤياها در بهترين آثار ادبي جهان از همين روست. و ادبيات معاصر ايران 
  نيز از اين امر مستثني نيست.

  كنيم ما رؤيا را مثل نقشه باز مي
  .جامندان ها به كجا مي كوشيم كشف كنيم كه راه و مي

  ),Estesالف 2004 7(

، ) نويسنده، روانكـاو پسـايونگي  Clarissa Pinkola Estes) (1945- ( كلاريسا پينكولا استس
گوي شفاهيِ آمريكايي/مكزيكي است كه طي بيش از چهار دهه كار با مراجعانش  شاعر، و قصه

آثـار مكتـوب و    به تعبير و تحليل رؤياهـاي آنهـا نيـز پرداختـه و در زمينـة تحليـل رؤياهـا در       
اش بسيار نوشته و سخن گفته است. استس مقالات متعددي دربارة اهميت و طرز كار با  صوتي

هـاي   مايـه  تـرين درون  در خانة مادر معمايي: متداول»  نام هاي او به رؤياها نوشته و يكي از كتاب
تصـاص  ا اخبه بررسي رؤياهاي زنـان و نمادهـاي متـداول آنه ـ   »  الگويي در رؤياهاي زنان كهن
اش،  است. او در اين كتاب صوتيِ هفده قسمتي، بر اسـاس چنـدين دهـه كـار روانكـاوي       يافته
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تـرين تصـاوير    دهد و بـه تحليـل مهـم    منبعي غني از اطلاعات را دربارة رؤياهاي زنان ارائه مي
  پردازد.  مشترك رؤياهاي آنان مي

هاي اصلي هـر   پرداخته و بخش، به كالبدشكافي رؤياها »مادرِ شب«استس در كتاب صوتيِ 
» بيـرون كشـيدن المـاس از تـاريكي    «هاي تحليل آن را نشان داده و اين كار را شـبيه   رؤيا و راه

گويـد و   سـخن مـي  » تـرين تـاريكي   طلا در تاريك«مثابه  دانسته است. همچنين، او از رؤياها به
اسـتس بـر آن اسـت كـه      ).,Estes 2009 5گويـد (  هاي بيرون كشيدن آن از اعماق را بازمي راه

  رؤياها گنجي بزرگ هستند و ما با كوشش براي كشف معناي رؤياهايمان، در حقيقت جوينـدة 
حقيقي. او با اشاره به قدر و منزلت رؤياها نزد مردم جوامع  خويشتنِطلاي ناب - شويم طلا مي

رؤياهايمان ورزد كه براي تشخيص مسير درست در زندگي و براي شفا بايد به  بومي، تأكيد مي
  را جدي بينگاريم.» رؤياسازِ درون«هاي ارسالي از سوي  گوش بسپاريم و پيام

داند كـه   هايي مي استس هم مانند يونگ، رؤياها را درهاي كوچك ولي قدرتمند و نيز پنجره
تنهـا ارزش   آوريـم، نـه   چنگ مي خزيم. آنچه كه از اين سفر شبانه به هر شب از آنها به درون مي

خاطر عميقِ ناشي از تماس با جهان روحـي و   و بررسي را دارد، بلكه حسي از رضايتارزيابي 
از آنجا كه شما ناخداي كشتيِ «نويسد  رو، او مي هاي آن را نيز به همراه دارد. از اين دريافت پيام

 2010 1» (رؤياي خودتان هستيد، مسئوليت توجه و مراقبت و رسيدگي به آن هم بـا شماسـت  
Estes,(  
هـاي متنـوع درك معـاني     شي از كار استس طي چندين دهه روانكاوي اين بوده كـه راه بخ

» مـان وجـود دارد   علم رؤيا در ضـمير جمعـيِ مـا از نياكـان    «رؤياها را ياد بدهد. او با اشاره به 
مـان   بهـروزي و سـلامت زنـدگي   ياد بياوريم و آن را بـراي   خواهان اين است كه اين علم را به

). او با تأكيد بر اينكـه نيـروي روحـيِ مركـز درون مـا (كـه آن را       ,Estes 2011 2(گيريم   كار به
ساعته به جزييـات زنـدگي مـا     چهار   و  نامد) بيست  مي» چشم هميشه بيدار«يا » رؤياساز درون«

طور مستمر و طي مدت زمان طولاني، رؤياهايشان را  كند تا به توجه دارد ، همگان را تشويق مي
  و در پي درك معناي آنها باشند (همان).دنبال كنند 

شـباهت بـه    زمستان بـي »  ) در چهارده سالگي با نگارش مقالة1300- 1390( سيمين دانشور
پ دو مجموعـه داسـتان كوتـاه در    وارد كار نويسـندگي شـد و پـس از چـا    » زندگي ما نيست

دبي جديد و ، ظهور شخصيت ا»سووشون«با انتشار رمان  1348اش، در سال  بيست زندگي  دهة
نويسـي ايـران در طـول عمـر خـود       ننويسي ايران را رقم زد. ببانوي داسـتا  اي در داستان پرمايه
تـرين   رمان و چندين مجموعه داستان منتشر ساخت. رمان سووشون نخسـتين و درخشـان    سه
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 رمان فارسي با محوريت قهرمان زن داستان، با راوي زن، و به قلم نويسندة زن است كه از همان
چنـان   دنيـا، هـم    اولين چاپش با اقبال فراوان روبرو شد، و با ترجمه به بيش از هفده زبان زنـدة 

چنان  هاي ديگري آفريد كه هم هاي پرفروش ايراني است. به دنبال آن دانشور داستان پيشتاز رمان
  خواندني و گيراست.

در مقالة خود به مناسبت درگذشت سيمين دانشـور،   نيويورك تايمزبيهوده نيست كه نشرية 
ناميـده و بـا مـرور    » جا مانده از ادبيات زنده و پرشور قرن بيستم ايـران  ترين نماد به قوي«او را 

هاي او براي ايران و بـراي زنـان ايـران نوشـت.      زندگي و آثار او خصوصاً سووشون، از دغدغه
  سووشون، نيويورك تايمزبيان نويسندة  به

هـا نسـبت بـه خودشـان      ه ايرانـي ادبيات ايران را متحـول سـاخت و بـه تغييـر ديـدگا     
خورده، مردمي باعزت و احترام ببينند. براي  رساند، تا خود را به جاي مردمي شكست  ياري

نسلي كه در دهة هفتاد ميلادي (دهة پنجاه هجري شمسي) باليد و باعث انقـلاب ايـران در   
  ).,Kinzer 2012 1- 2( چون و چراي الهام ادبي بود بع بيور منپايان آن دهه شد، خانم دانش

ستوده شـده اسـت   » تصويري  سبك حساس و پرتخيلِ«سبك نگارش دانشور هم به عنوان 
)1 1990 Spooner,.(  

روست كه دانشور نخستين زني بـود   بخش بزرگي از اعتباري كه به دانشور داده شده، از آن
ها و دردهاي زن ايرانـي گفـت.    ها و دلخوشي ها و غم شاديكه با صداي بلند و رساي خويش 

نگار صادقِ فـراز و   چنين، او با اشراف به تاريخ معاصر ايران و وقايع مهم آن، توانست وقايع هم
هـاي بيگانـه،    شـور توسـط ارتـش   هـاي اشـغال ك   نشيب مبارزات و زندگي مردم ايران در سال

هاي جذاب باشد، كـه اوج آن را در رمـان    ب داستانهاي پس از آن در قال پهلوي، و دهه  دوران
 2012 4» (آورد تارهاي قلب ايرانيان را به شدت به لرزه درمي«رماني كه - توان ديد سووشون مي

Kinzer, .(  
با تكيه بر آراي استس بررسي شده است:  در اين پژوهش، رؤياهاي سه داستان كوتاه دانشور

 ».ساواكي«، و داستان »هاي مهاجر بپرس رندهاز پ«، داستان »مرز و نقاب«داستان 

كه نامش را از داستاني به همـين نـام در ايـن    » هاي مهاجر بپرس از پرنده«مجموعه داستان 
توسط نشـر كـانون    1376مجموعه گرفته، داراي ده داستان كوتاه است كه نخستين بار در سال 

هاي قبلي،  ودن چند داستان به داستانبه چاپ رسيد. اين مجموعه، بار دوم با تغييراتي شامل افز
هاي اين دو مجموعه، توصيفي  توسط نشر قطره منتشر شد. بسياري از داستان» انتخاب«با عنوان 

هـاي متفـاوتي از جامعـة ايـران را      هـاي متعلـق بـه بخـش     دقيق و گيرا از زندگي و شرايط آدم
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هـواي رؤيـايي و    و ، حـال »جر بپرسهاي مها از پرنده«هاي مجموعة  دهند. بيشتر داستان مي  ارائه
داراي يك » مرز و نقاب«داستان كوتاه  :گونه دارد و چهار تاي آنها داراي خواب و رؤياست وهم

شـود كـه    با خواب و رؤيايي شروع مي» هاي مهاجر بپرس از پرنده«كابوس است، داستان كوتاه 
بيان شده است، » خوابخواب در «دهد، يعني رؤيايي به صورت  خواب يكي ديگر را شرح مي

  هم يك كابوس تكراري دارد.» انتخاب«از مجموعه داستان » ساواكي«داستان 
 

  »مرز و نقاب«داستان  1.2
» هـاي مهـاجر بپـرس    از پرنـده «سومين داستان از مجموعه داستان كوتـاه  » مرز و نقاب«داستان 

تـرين   (يـا پرسـونا) از مهـم   » نقاب«، و »سايه«، »آنيما«الگوي  است. اين داستان با طرح سه كهن
رؤياي آن نكات مهمي را در رابطه با ايـن مفـاهيم روانشناسـانه     هاي دانشور است و تك داستان

  سازد. فاش مي
، و »مهتـاب «، دختـرش  »كتـايون «، راوي داستان، دكتر داروسازي است كه با زنـش  »حميد«

كنـد. زن   گرفته، زندگي مي اي كه به نام دخترشان مهتاب نام در تهران در كوچه» بابك«پسرش 
 ـ»افسانه«و چندين اسم مستعار از جمله » محترم«باري با اسم واقعيِ  بندو بي روي  ه، همساية روب

آنهاست. دكتر با افسانه سروسري دارد و زن دكتر هم از رابطة او با افسانه باخبر اسـت امـا بـه    
حقيقت به زنش است، اما آورد. دكتر دچار كشمكش شديد دروني براي بيان  روي خودش نمي

كوشد افسانه  خواهد. زن دكتر مي دهد كه اعتراف او را نمي زباني نشان مي رفتار زنش به زبانِ بي
انـدازد و افسـانه را هـم     را به راه راست بياورد و در روز تولد حضرت فاطمه (س) سـفره مـي  

فسانه روسري را بـه  خرد كه روي سرش بيندازد، اما ا كند و برايش روسري سفيد مي دعوت مي
  كند. گرداند و به سفره پشت مي او برمي

فرستد تا خودش بيشتر با افسانه باشد. بعد در يكي  خدا مي  دكتر زنش را براي زيارت خانة
از روزهاي تظاهرات مردم عليه شاه، دختر و پسري از تظاهركنندگان از دست پليس به كوچـة  

دهد. وقتـي   اش پناه مي نوان دختر و پسر خودش در خانهع گريزند و افسانه آنها را به مهتاب مي
شده، با وجـودي كـه بـا    » الحاجيه عفت«آيد، كتايون كه پس از سفر حج،  پليس به آن كوچه مي

نـدازد، داوطلـبِ گشـتن خانـة     خواسته افسانه را از آن محـل بيـرون بيا   تهية استشهاد محلي مي
يد هـيچ خرابكـاري آنجـا نيسـت و فقـط دختـر       گو آيد و به پليس مي شود و بعد مي مي  افسانه

  دهد. اين ترتيب آنها را از دست پليس نجات مي مريض و پسر افسانه آنجا هستند و به
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فقط يك رؤيا دارد، رؤيايي كه حميد همان شبي كه زنش بـه زيـارت   » مرز و نقاب«داستان 
افسـانه بـه    مكـه، حميـد و   بينـد. دو سـاعت پـس از عزيمـت كتـايون بـه       خانة خدا رفته مـي 

خواند. جوان لاتي به اسم مصـطفي زاغـي كـه بـا      رقصد و آواز مي روند و افسانه مي مي   اي كافه
گيـرد كـه باعـث     رد ديگـر درمـي  افسانه دوست است هم آنجاست و دعوايي بين او و چند م ـ

گريزنـد و بـه خانـة     شود . حميد و افسانه از آنجـا مـي   ريختن كافه و چاقوكشي مردها مي هم به
اش و  روند، حميد براي آشنايي بيشتر بـا زنـدگي و ذهنيـات افسـانه، دربـارة زنـدگي       ميد ميح
خواهـد رأي او را بـراي    پرسد و مي برش، از جمله مصطفي زاغي مي و هاي جورواجور دور آدم

هـاي حميـد هـم     سـته و بـدگويي  ادامة رابطه با مصـطفي بزنـد. امـا افسـانه بـه مصـطفي دل ب      
  بيند. خوابد، خوابي عجيب مي وقتي حميد ميندارد. شب   تأثيري

قدر بزرگ شده اسـت   ديدم كارد مصطفي زاغي آن آن شب در خواب كابوس ديدم. مي
به اندازة يك خنجر و با آن خنجر اول زنم را دو نيمه كرد و بعد افسانه را و نيمة زنم را به 

ة زنم بـود. چشـم زنـم    نيمة افسانه با چسب اوهو چسبانيد. نيمي از صورت افسانه سر شان
هاي  آبي، چشم افسانه سياه. موهاي طلايي زنم افشان شده بود روي سينة افسانه... و دست

هم وصل باشند، هـر دو دسـت در    هاي زنم بود، نه اينكه هر دو دست به افسانه ادامة دست
از بـود.  شده قرار داشتنند. زنم مشتش را گره كرده بود، دست افسانه ب هاي نيمه طرفين اندام

پيكاسـو نيسـتيد؟ جـواب داد: آن    از مصطفي زاغي پرسيدم: شما قـوم و خـويش مرحـوم    
  ).44: 1376(دانشور،  بودم. فرياد زدم و از خواب پريدمگيرش  گويي؟ باج سگ را مي  پير

بـا رؤيـا بـراي بيـرون كشـيدن       در روش استس، نوشتن رؤيا به عنوان نخسـتين گـامِ كـار   
). گام بعدي، مشخص نمودن تصاوير ,Estesالف 2004 2شده است ( توصيه» درونِ بطري  پيام«

ها در رابطه با هر تصوير، و نوشتن چيزي است كه در مورد هر تصوير  اصلي رؤيا، ايجاد تداعي
زن ، كارد بزرگ/خنجـر اي كه آمده اينهاست:  رسد. در رؤياي حميد، تصاوير اصلي به ذهن مي

   .مصطفي زاغي، و پيكاسو، نام دونيمه
تكه كردن است. كـارد در وجـه مثبـت     ، ابزار بريدن و قطع كردن و تكهخنجر/بزرگ كارد

. خنجـر فقـط   ابزار مفيدي براي ساختن چيزي است؛ در وجه منفي ابزار كشتن و از بين بـردن 
  منفي دارد.  بار

شـدن   د يعني كتـايون و افسـانه اسـت، جمـع    كه تركيبي از دو زن كاملاً متضا اي دونيمه زن
يكـي چشـم سـياه يكـي چشـم      دهد. اينكه  ص متضاد آنها در يك زن واحد را نشان ميخصاي
شده روي سينة ديگري است هـم همـين تضـاد آشـكار      است و موهاي طلاييِ يكي افشان  آبي
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اخلاق زن است؛ نيمة كتايون هم  قيد و بند و خوشگذران و بي نماياند. نيمة افسانه، نيمة بي مي  را
ار. مشت بستة يكي در تضاد با مشت بازِ ديگري است؛ از نظر حميد يكي مد نيمة مقيد و اخلاق

  گير است. خيال و آسان گير و ديگري بي جدي و سخت
اي مستقيم به مشهورترين تابلوي نقاشي او يعني  به وضوح در رؤيا آمده و اشاره پيكاسونام 

  ز بمبـاران دهكـدة  پـس ا  1937كـه در سـال   ) اسـت  Guernica» (رنيكاگ«تابلوي سياه و سفيد 
گرنيكاي اسپانيا توسط نازيها آن را كشيد. در اين تابلو كه يكي از تأثيرگذارترين آثار ضـدجنگ  

تكـه ترسـيم شـده و     صورت تكـه  ها و حيوانات به هاي انسان برده شده است، اندام در تاريخ نام
آثـار ويرانگـر و   خـوبي   تكـه بـه   بسياري از آنها سر جاي اصلي خود نيستند. اين تصـاويرِ تكـه  

  دهند.  وحشتناك جنگ را نشان مي
اسـو ظـاهر شـده و دو زن را    چـاقوكش در نقـش پيك   زاغـيِ  مصـطفي در كابوس حميد، 

  است.هاي متضاد زني ديگر آفريده  كرده و از تكه  تكه تكه
» سـايه «(وجه زنانة درون روان مرد)، و » آنيما«الگوي  وضوح به هر دو كهن خواب حميد به

» مـرز و نقـاب  «ان) مربـوط اسـت.   شده و به اعماق ناخودآگاه فرستاده شـدة رو  ب(وجه سركو
راوي   طرزي بديع از راه كـابوس  است، به» مثلث عشقي«ظاهر يك داستان معمول  كه به حاليدر

اش  و نيم ديگر معشـوقه » كتايون«آل او زني است كه نيمي زن خود او  دهد كه زن ايده نشان مي
خصايص ظاهري و جسـمي، و رفتـاري و شخصـيتيِ ايـن دو زن كـاملاً       است. تقابل» افسانه«

قـدري در روابطـش گـيج و     دهد. حميـد بـه   آشكار است و تصاوير رؤيا نيز همين را نشان مي
تواند بگيـرد. پـس رؤياسـاز درون، بـا نمـايش تصـاوير        سردرگم است كه تصميم درستي نمي

هـم   نـيم كـردن كتـايون و افسـانه و بـه     دو  اي حاوي خنجر و مصطفي زاغـي و بـه   دهنده تكان
كوبـد تـا    ساختن هر نيمة يك زن به نيمة ديگر زنِ ديگر، گـويي محكـم بـه سـرش مـي      متصل

دروني دكتر در رابطه   حل كشمكش بيدارش سازد و به او بفهماند كه مشكلش چيست. رؤيا راه
او بگويد كه در حقيقـت   دهد تا به با زنش و افسانه را با تصاوير ترسناك پيشِ روي او قرار مي

خواهد تركيبي از هر دو زن است و اينكه اين كار با وحدت خصايص دو زن در يك  چه مي آن
  زن ممكن است، و هر دو در روان خود او.

 ـ   هـاي سـينمايي قـرار     ي و فـيلم تقابل دو زنِ متضاد در زندگي مرد، بارها مضـمون آثـار ادب
مايـة   ثلث عشقيِ دو زن و يك مـرد در آن دسـت  است. كمتر فرهنگي است كه داستان م  گرفته

داستان و فيلم نشده باشد. دانشور هم از اين مضمون ديرينه براي خلق داستاني زيبا و عميق بـه  
، همـين رؤيـاي كوتـاه    »مرز و نقاب«لحاظ مفاهيم روانشناسانة آن سود جسته است. در داستان 
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قول جانسـون، روانكـاو    توان نوشت. به گر مفاهيمي مهم است كه براي بحث آن بسيار مي نشان
  ونگي،پساي

آيد، تلاش دارد چيزي به ما بگويـد كـه    اهميت مي نظر بي حتي يك رؤياي كوتاه كه به
كنند. اگر ما ايـن زحمـت را بـه     نياز به دانستن آن داريم. رؤياها هرگز وقت ما را تلف نمي

هـاي   ويم حامـل پيـام  ش ـ توجـه مـي  گوش دهيم، م» كوچك«خود بدهيم كه به يك رؤياي 
  ).57: 1394(جانسون،  است  مهمي

آورد. هدف كابوس حميد  خواب حميد بلافاصله تابلوي گرنيكاي پيكاسو را پيش چشم مي
اين است كه جنگي را كه در درونش درگرفته نشانش دهد، و چه تصويري بهتر از اين تـابلوي  

اش  بريده شدن بدن دو زنِ زنـدگي  گر آن است؟ مشهور كه آمدن نام پيكاسو در رؤيا هم تداعي
گـذارد تـا در پـي     نمـايش مـي   به كفايت زشتيِ جنگ درون روان رؤيابين را  با خنجرِ رقيب، به

  اي برآيد. چاره راه
رفـت از   دهنـد و راه بـرون   هاي ما را نشان مي ها، و ترس روي ها، كج ها خودشيفتگي خواب

فكر طـلاق دادن زنـش و رفـتن پـي      كه گهگاه بهگذارند. حميد  ها را نيز پيش پاي ما مي مشكل
بيند. او براي پايان دادن به جنگ درون، لازم است خودش  حل رؤيا را مي افسانه بوده، اينك راه

را بشناسد و حقيقت آنچه را در پي آن است ببيند و بكوشد بين وجـوه متضـاد درونـش، و يـا     
  ي برقرار سازد.اش آشت ترين روابط زندگي آمال و آرزوهايش در نزديك

و تماميـت روانـي هـم بـدون نقـص      واقعيت اين است كه نور بدون سـايه وجـود نـدارد    
طالــب كمــال نيســت بلكــه طالــب  نــدارد. زنــدگي بــراي اينكــه خــود را كامــل كنــد،  وجــود
كنـار هـم هـيچ پيشـرفتي نيسـت      رو بدون پـذيرش نـور و سـايه در     است. از اين  شدن تكميل
بيند، لازم است نور و سايه را  م اگر عيبي در خودش يا زنش مي). حميد ه233: 1390  (يونگ،

گونه كمتر ممكن است به بيراهه برود. افزون بر اين، به  با هم بپذيرد و در پي تماميت باشد. اين
» براي عشق ورزيدن، انسان نه تنها بايد قوي باشد بلكـه بايـد خردمنـد نيـز باشـد     «بيان استس 

) بـدون  189ن، (همـا » تبهـايي دارد. بهـاي آن شـجاعت اس ـ    عشق«). و 179: 1401(استس، 
  عناصر،  اين

دچـار آشـفتگي و   » دلبنـدي «اي كه به زيبايي تمام آغاز شده، پس از پايان مرحلة  رابطه
آميزتـري در   آيد. سپس به جاي تحقق رؤيا، رابطة چالش شود و گاه به زانو درمي نوسان مي

عمـل فراخوانـده شـود    و خرد انسـان بايـد بـه    شود كه تمام توان  وضعيت دشوار آغاز مي
  ).188(همان، 
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و رابطـه بـا زنـش      مرحلة زندگي اما حميد نه شهامت و نه خرد لازم براي رويارويي با اين
)، 224(همان، » فقط از فرار كردن دست بكشد«ندارد. در شرايطي كه وظيفة او اين است كه   را

هـر يـك از   «كار رابطة عاشقانه اين اسـت كـه    گريزد. در حالي كه او به آغوش زن ديگري مي
زند و به  (همان)، او از انجام كار دشوار در خانة خود سر باز مي» طرفين ديگري را متحول سازد

راه آنهـايي  «گيـرد،   در پيش مـي  برد. يعني همان راه نادرست ديرينه را دامان زن همسايه پناه مي
  كيست؟ ساية زن خود او.» سايه«). زنِ هم220(همان، » دانند نمي  كه

در يك قاب اسـت. آنيمـا    نقابو  سايهو  آنيماالگوهاي  ، داستان كهن»مرز و نقاب«داستان 
ــث اغ  كهــن ــدگي و زنِ درون مــرد اســت، وجــه مؤن ــه شــده و  الگــوي زن ــده گرفت لــب نادي

طور مثبت  هاي زن آشنا يا ناآشنا و به است كه در رؤياهاي مرد به صورت شخصيت  اي طردشده
مـرز و  «بخش و ياريگر مـرد اسـت؛ امـا در     اش الهام شود. آنيما در وجه مثبت ا منفي ظاهر ميي

وفاست و برخلاف  گر و بي ، با آنيماي منفيِ آقاي دكتر مواجهيم، زيرا افسانه زني وسوسه»نقاب
آنيماي مثبت، راهگشا و راهنماي درست و دلسوز آقاي دكتر در جادة زندگي نيست. از آنجا كه 

هاي جنسيِ عاشقانة قوي در  يما اغلب به صورت فرافكني به يك زن بيروني يا به شكل هوسآن
تـوان فرافكنـيِ آنيمـاي     )، افسانة رؤياي حميد را مـي 95ب: 1400شود (سنفورد،  مرد ظاهر مي

  منفي او دانست.
(كتـايون) اسـت.    خـانم عفـت   عيـارِ حاجيـه   بندوبار، ساية تمام در مبحث سايه نيز افسانة بي

اش چه فكـري   گذراند و كاري به اينكه ديگران درباره رقصد و خوش مي خواندَ و مي مي  افسانه
خورد و نگران رابطة شوهر و اخيراً پسرش هم بـا   كنند ندارد؛ كتايون از ديدن او حرص مي مي

 ـ    راي اوست. كتايون مشغولياتش سفره انداختن است و استشهاد جمع كـردن از اهـالي محـل ب
يـوار چـين ايـن دو زن را از هـم     بيرون رانـدن افسـانه از آنجـا. ظـاهراً ديـواري بـه بلنـداي د       

ســفت و ســخت بــين ايــن دو ســازد. امــا در رؤيــاي حميــد، مرزهــاي محكــم و   مــي  جــدا
هـاي متضـاد    . در رؤيـا، نيمـه  شده و هر يك پا به قلمرو ديگـري گذاشـته اسـت     شكسته درهم

  ي نيست. نقابي هم نيست.اند و ديگر مرز چسبيده  هم به
شود، بلكـه بـرعكس، از روح وحشـي     دوست داشتن ديگري از نفس دمدميِ ما ناشي نمي«

). صـبر  201: 1401لازم است (اسـتس،  » صبر وحشي«براي پيمودن اين مسير، ». شود ناشي مي
نـد  توا براي بودن و ماندن و ادامه دادن به رابطه و شناخت بيشتر يكديگر. مشكلات رابطـه مـي  

آور باشد، اما حميد بايد اين رنج را بپذيرد و از راه درست با آن روبـرو شـود نـه بـا      بسيار رنج
دروغ و فريب يا تلاش براي خلاصي از دست كتايون. اينكه رؤيا با با آوردن نام پيكاسو آدرس 
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دقيق و مشخصي به رؤيابين داده تا توجهش را به تابلوي گرنيكا معطـوف سـازد، شـايد بـراي     
تر حميد بگشايد و به او بگويد اين جنگي كـه در درون   است كه راه را براي آگاهي  سريع  اين

اش هم اين است. راهش بازگشت به درون، شـناخت بيشـتر    آيد و راه چاره توست، از اينجا مي
اش به سوي زن همسايه است. شايد شور عشقي را كه در زندگي  خودش، و كشف دليل كشش

جويد. او بين دو زن گير كرده و به هر طرف كه برود، به انتخاب  ر بيرون مياش نيست، د دروني
  نادرست دست زده است چون چيزي در درون خودش محتاج رسيدگي و بررسي است.

بـراي  - تكه شدن افسـانه و كتـايون   ها در گرنيكا، تكه تكه شدن دردناك آدم درست مثل تكه
دردناك است و در ضمن چيزي نيست كـه خـود    هم بسيار- هم پيوستن آنها در هيئتي جديد به

رو، رؤيـا آشـناترين    به خود صورت بگيرد، بلكه عاملي لازم دارد تا كار را انجـام دهـد. از ايـن   
دهد تا هـم درجـة ناخوشـايند بـودن      تصوير براي حميد يعني مصطفي زاغي را به او نشان مي

قـدرت و بنيـة لازم بـراي آن    وظيفة پـيشِ رو را نشـان دهـد و هـم بـر لـزومِ برخـورداري از        
چسباند، مصطفي زاغيِ  رساند و مي ورزد. بنابراين، كسي كه اين دو زن متضاد را به هم مي  تأكيد

همـان    كتـايون را بـر عهـدة    هـم متصـل سـاختن افسـانه و     چاقوكش است. رؤيا بريـدن و بـه  
راي انجام چنين گذارد كه حميد از او بيزار است. كسي كه رقيب عشقيِ اوست. و ب مي  جوانكي

  كار دردناك دشواري چه كسي بهتر از اوست؟
اسـت.  » پرسونا«يا » نقاب«مطرح شده، » مرز و نقاب«الگوي مهم ديگري كه در داستان  كهن

اي اسـت   / ماسك/ پرسونا، چهرهنقاباز همان اول داستان بارها تكرار شده است. » نقاب«واژة 
يقـت وجودمـان يكـي نباشـد.     م و شـايد بـا حق  دهـي  كه ما از خودمـان بـه ديگـران نشـان مـي     

است براي پوشاندن هويت حقيقـي و نشـان دادن تصـويري غيرواقعـي از خـود بـه         اي وسيله
نمايانند نيستند  طور كه خود را مي ديگران. اگر ديگران نقاب به صورت زده باشند، يعني آنها آن

شـود، دسـتة اول    دو دسته تقسيم مينمايد نيست. از نظر يونگ، نقاب به  كه مي يا موقعيتي چنان
دهد، دوم پندارها و خيالات  زند و خود را طور ديگري نشان مي صورتكي كه انسان به چهره مي

). امـا اسـتس   1: 1391پـور،   شود (اسمعلي واهي و غيرواقعي كه مانع رشد و نمو حقيقي او مي
نقـاب بـر   «رد جوينده در سفر رشد فرديت بر آن است كه ف» نقاب«ضمن توجه به وجه مثبت 

). 607: 1401(اسـتس،  » دآگـاهي اسـت  چهره دارد و منتظـر گـام بعـدي در رونـد كسـب خو     
چنين، نقاب در وجه مثبت، ابزار تطابق اجتماعي اسـت؛ در وجـه منفـي، ابـزار دورويـي و       هم
شان در جرم و جنايـت.   ها براي پوشاندن نقش صداقتي، و وسيلة مورد استفادة دزدها و قاتل بي

منظور ادامة زندگي معمول است، مثبت اسـت؛ امـا    نقاب، وقتي براي سازگاري فرد با جامعه به



  257  و ديگران) سيمين موحد( ... بررسي نمادهاي رؤياهاي سه داستان كوتاه سيمين

 

اگر در اين ميان، شخصيت اصيل او در اثر سازگاريِ بيش از حد و نالازم از دست برود، نقـاب  
شود. همچنين، در زندگي واقعي و در رؤياها، گاهي نقاب براي  منفي شده و به زيان او تمام مي

فظت در برابر نيروي تاريكي است، يعني وقتي رؤيابين و يا قهرمانان و نيروهاي حامي خير محا
براي پوشاندن هويت خود و حمايت و محافظت از خويش در برابر نيروهـاي شـر، نقـاب بـه     

مـواره بـا نقـاب سـياه بـر صـورت       كـه در داسـتان مشـهور زورو او ه    زننـد، چنـان   چهره مـي 
  شود. مي  ظاهر

شـان در مجمـوع بـه درك     به هم مربوطند و معاني» مرز و نقاب«لگوي داستان ا هر سه كهن
هاي آنها  هاي زير خاك است كه بوته الگوها مانند غده رابطة بين كهن«رساند.  كل داستان مدد مي

تـوان   يك را بـدون ديگـري نمـي    ) اما هيچ110: 1399(زارعي، » ممكن است جدا به نظر بيايند
الگوي آنيما و سايه و نقاب نيز در اين داستان به هم ربط دارند و هر سه  درنظر گرفت. سه كهن

اند. پريشاني حميد هم از همين جاست. در سپهر روان او وجـوه   در وجه منفي خود ظاهر شده
  الگوها ناپيداست. مثبت اين كهن

ياري نيـز هماننـد بس ـ  » مرز و نقاب«كلام آخر اينكه، اين فضيلت زنانه است كه دانشور در 
هاي ديگرش به ستايش آن پرداخته است. زنانگيِ متكـي برصـبر و سـكون و سـكوت.      داستان

كه زن حميد گويي با رفتارش و با گذشـتش،   زنانگيِ حاكي از مدارا و ملايمت و شفقت. چنان
كنم و از جمله  ها را فتح مي خواهي برو شهرها را فتح كن، اما من آدم تو اگر مي«گويد  به او مي

: 1376(دانشـور،  » گـذارم هوشـياري زنانـه    . اسمش را بگذار مكر زنانه. خودم اسمش را ميترا
سـازد تـا در    كه قادرش مي رساند، طوري ). و اين دست بالاي او را در رابطه با شوهرش مي34

جويي، به عمل همدلانـه رو بيـاورد. او از    و حس حسادت و انتقام  لحظة مهم، از انديشة تلافي
گيـري آنـيِ    اي برخوردار است كه تصميم و شهودي» و همدردي و غمخواري زنانه هوشياري«

  سازد.  درست در لحظة لازم را برايش ممكن مي
داند  داند چه چيزي براي ما خوب است و نيز مي بيان استس، اين شهود ژرف است كه مي به

يابـد. فقـط    درمـي  ما در گام بعدي به چه چيزي نياز داريـم، و همـة اينهـا را بـه سـرعت نـور      
ساز، كتايون بـه   ). در لحظة سرنوشت107: 1401(استس، » هاي او را بپذيريم است توصيه  كافي

هاي بارزي كه بين خودش و افسانه وجود دارد،  جاي تكيه بر تمام تفاوت پيروي از شهودش، به
بـه خانـة او را   بـرده   نگـرد و افسـانه و دختـر و پسـرِ پنـاه      شان مي به وجه تشابه زنانه و انساني

سازد. اگر حميد زنهـا را   اش شوهرش را هم متحير مي دهد و با تصميم نامعمولِ ناگهاني نمي  لو



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،معاصر يپارس اتيادب  258

 

اش پي بـرده بـود، شـايد     حل دهنده معناي رؤياي هشداردهنده و راه  شناخت، و اگر به بهتر مي
  كرد. تر تعجب مي كم
  

  »هاي مهاجر بپرس از پرنده«داستان  2.2
بـه ايـن   كـه نـامش را نيـز    » هـاي مهـاجر بپـرس    از پرنـده «داستانِ ماقبل آخر مجموعه داستان 

اي اسـت كـه روزي چـون     اي دربارة دختر دبيرسـتاني  داده، داستان كوتاه شش صفحه  مجموعه
گيـرد.   اش جلو نيست، مورد غضب ناظم مدرسه كه زني خشك و خشن است قرار مي روسري

كنـد و بعـد هـم بـه بهانـة       بـرت سـايرين، موهـاي او را قيچـي مـي     ناظم براي تنبيه دختر و ع
كشـد امـا روحـش هنـوز      خودش را مـي كند. دختر  اش او را از مدرسه اخراج مي حاضرجوابي

  گويد. بيند براي خوانندة داستان بازمي نكشيده و شاهد وقايع بعدي است و آنچه را مي  پر
آمــوز  ششــود. او دختــر دانــ راوي شــروع مــي» خــواب در خــوابِ«داســتان بــه صــورت 

هاي فلسفي و عرفاني دربـارة   ها و پرسش است با نمرات ممتاز در دبيرستان كه انديشه  باهوشي
اش عقـب اسـت و موهـايش     دليل اينكه روسـري  خلقت و خدا و شيطان هم دارد. روزي او به

رسه عقـدة  دفتر مد قول رييس شود. ناظم كسي است كه به پيداست، توسط ناظم مدرسه تنبيه مي
صـدد  كنـد و در  جاسوسي دبيرها را هم مـي ها،  ساله دارد، زيرا علاوه بر جاسوسي بچه هزار چند

» نهايـت  دن خطـوط مـوازي در بـي   هم رسـي  به«تحويل معلم هندسه به حراست است، چون از 
داند كه هر وقـت درس دينـي دارنـد،     است. او با معلم ديني هم خوب نيست و دختر مي  گفته

بـا الفـاظ تحقيركننـده بـا دختـر      زنـد تـا كـلاس تعطيـل شـود. نـاظم        را زودتر ميناظم زنگ 
خواهـد او را   آمـوزان مـي   ز دانـش زند و علاوه بر قيچي كردن موهايش سـر صـف، ا   مي  حرف
اش  زنـد، دختـر هـم بـا نـوك كفـش       اش دختر را مـي  كش كنند. وقتي ناظم در دفتر، با خط  هو

» بـودار «هـاي   هـا و حـرف   »نافرماني«ن موضوع به اضافة زند و همي اي به ساق پاي او مي ضربه
اش  اش از دختر، پرونده دفتر مدرسه و جانبداري شود تا با وجود وساطت رييس دختر باعث مي

دليل اخراج از مدرسـه و نيـز    را به دستش بدهند و از مدرسه اخراج كنند. دختر پدر ندارد و به
  كشد. اش خودش را مي رفته ه، با كلت برادرِ جبههآموزان شد تحقيري كه در برابر ساير دانش

شود، اما از  از زبان دختر بيان مي» هاي مهاجر بپرس از پرنده«گونة داستان  رؤياي روايت تك
 بيند و دختـر ايفـاگر نقـش    گفتة خودش خوابي است كه مادرش دارد مي بهاو جا كه خواب  آن

  ان خواب و رؤياست. خواب مادرش است. پس كل داست خودش در رويدادهاي
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بيند و خـودم هـم در خـوابش حضـور دارم و      ديدم كه مادرم خواب مرا مي خواب مي
هـيچ منطقـي جـور     م. راسـت اسـت بـه   كـن  نقش رويدادها را در خواب او خودم ايفـا مـي  

آيد، اما مگر همه چيز زندگي را بايد به ترازوي منطق سنجيد؟ مادرم دستي را كه بـه   نميدر
ام زيـر   ديد. موهاي چيده شده روي زمين ريخته شده بـود. پرونـده   شد مي سرم نزديك مي

  بغلم بود.
ات را بكش جلو. گفتم  رفتم خانم ناظم تشر زد: با تو هستم. روسري ها كه بالا مي از پله

خانم در دبيرستان ما كه مردي وجود ندارد، حتي فراش زن است. پردة كلفتي هم جلـو در  
گـويم   كس، هرچه مي همه سته. خانم ناظم داد زد: دخترة لجارة بيآويزان است. در هم كه ب

كس نيستم. مادر دارم. برادر نازنيني دارم كـه از جبهـه برگشـته و     همه بكن. جواب دادم بي
 ). 111: 1376(دانشور،  كرد بلايي سرت بياورم كه .. اش تو طاقچه است. تهديد طپانچه

سه سر كلاس درس دربارة خطوط موازي و پـس  دختر پس از بيان چند جمله از معلم هند
افتـد و   از آن بحث ديگري دربارة خدا و شيطان و ملائكـه، يـاد موقعيـت فعلـي خـودش مـي      

ها، صـداي   بام همسايه هاي سفيد روي پشت آيا جسد من روي آسفالت خيابان، ملافه«پرسد  مي
» در خـواب مـادرم ظـاهر شـوند؟     اند تا هاي مهاجر در آسمان، همة اينها منتظر بوده آژير، پرنده

  )112(همان، 
طور كـه از   بيند و همان دهد كه چطور بلند شدن روح از كالبدش را دارد مي سپس شرح مي

رود تا به دستة پرنـدگان مهـاجري كـه در آسـمان هسـتند       كالبدش بيرون آمده و رو به بالا مي
اوت خـواب، دختـر خـاطرات    هـاي متف ـ  گويد. در بخـش  بپيوندد، اتفاقات روز واقعه را هم مي

آيد و تا پايان داستان، اين رفت و برگشت به گذشـته و حـال    اش هم يادش مي روزهاي گذشته
هاي عزادارش كـه   بيند و روي سر همكلاسي شود. دختر، يك جا خودش را هدهد مي ديده مي
پرخـاش  گويـد. در جـاي ديگـر،     ينشيند و از بلقيس و سـليمان برايشـان م ـ   بينند مي او را نمي

بيند و شاهد ترك مدرسه توسط خـانم دينـي    خاطر اتفاقي كه افتاده را مي ديني به ناظم به  خانم
هاي سرسـبز بـه    هاي مهاجر بر فراز مزرعه براي هميشه است. و باز در جاي ديگر، همراه پرنده

پرواز درآمده و ضمن اينكه شاهد عزاداري مادر و برادرش بر سر گور خـودش اسـت، همـراه    
  رود.  نهايت مي غان مهاجر رو به بيمر

، نـام  ملكـة سـبا  ، نام مهاجر پرندة، مو، ناظم، دخترتصاوير اصليِ رؤياي دختر دبيرستاني، 
  است.  كاغذي گل، و هدهد، سليمان
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تابد. به بيـان   ، نوجواني است بااستعداد و با هوشِ شهودي كه قواعد نامعقول را برنميدختر
وحشي به معنيِ آلوده نشده بـه لـزوم تبعيـت از هرآنچـه كـه      استس، او دختري است وحشي. 
گويد. او دلِ بزرگ و مهربان و ذهـنِ پرسشـگري دارد كـه بـا      طبيعت غريزي و سالمِ درون مي

عقيـدة اسـتس وقتـي فرهنـگ يـا وضـعيتي        آيد. به قواعد خشك تحميلي از بيرون جور درنمي
كنـد   مِ وحشي برخوردار است، آن را رد ميگر يا پرورنده نباشد، زني كه از طبيعت سال حمايت

كم  دهنده نيست، يا دست ). محيط مدرسة اين دختر هم حمايتگر و پرورش342: 1401(استس، 
طور نيست زيرا دوستان و حداقل دو معلم دختر رابطة خوبي با او دارند و گرم  ناظم مدرسه اين

بـودن   »اي عقـده «درسـه از  دفتـر م  گرند. اما نـاظم مدرسـه، كسـي كـه حتـي رئـيس       و حمايت
پذير چسبيده كـه صـرفاً بـه دليـل عقـب بـودن        نا گويد، چنان به قواعد خشك و انعطاف مي  او

اي كه طـرز گفتـار و    زند. ضربه كند و به بدترين نحو با او حرف مي اش مي روسري دختر تنبيه
شـكل نگرفتـة دختـر    زند، با توجه به روح و روانِ شكننده و هنـوز كـاملاً    رفتار او به دختر مي

  پذير است. نا جبران
قرار است نگاهبان نظم مدرسه باشد، امـا در داسـتان، نـاظم زنـي اسـت سـختگير و        ناظم

فكـر   آمـوزان صـرفاً بـه    هيچ توجهي به احساسات و عواطف دانش شدت تابع مقررات كه بي به
ه عمـلاً نظـم   شـود ك ـ  هم در نهايت خشونت. پس نتيجة رفتارش اين مي انجام وظيفه است، آن

ريزد و مرگ دختري جوان و رفتن دبيـري خـوب از مدرسـه و نـاراحتي و      هم مي موجود را به
آورد. در ايـن رؤيـا، او نمـاد انديشـة      بـار مـي   هايش را بـه  پريشاني خانوادة دختر و همكلاسي

كــه بــر مــدار مهــر و انعطــاف و ارتبــاط بــا اصــل طبيعــت و زنــدگي اســت  نــامنعطف و بــي
  د. گرد مي  تعادل
از ديرباز نشانة قدرت، توانايي و نيز هويت بوده است. موي چيده شده حـاكي از قطـع    مو

آمـوزان   دوسـتان و بقيـة دانـش   نيرو و قدرت دختر و نيـز تحميـل بـارِ تحقيـر بـه او در برابـر       
است. كوتاه كردن موها در وجه مثبت نشانة اصلاح و نظم آوردن است؛ در وجه منفـي    مدرسه

كه سرخپوستان و بسياري بوميان ديگر جهان،  قدرت و توان شخص است، چنان معني كاهش به
هاي برخي جوامع، مثل فرهنگ مردم  كنند. در فرهنگ چه زن و چه مرد، موهايشان را كوتاه نمي

زمين، كوتاه كردن مو توسط زنان، نشانة سـوگواري و انـدوه شـديد بـراي از دسـت دادن       ايران
نيز از رسم كوتاه كردن مو به نشـانة عـزاداري در فرهنـگ مـردم     عزيزي هم بوده است. استس 

  ).62: 1401گويد (استس،  آمريكاي لاتين مي
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(بـا  » را از ماسـت بيـرون كشـيدن   مو «هاي مشهوري چون  المثل در ضرب» مو«حال،  درعين
 معني تحليل دقيق و با جزييات بـيش از حـد،   به» موشكافي«هايي چون  منفي) و نيز در واژه  بار

و دقيق شدن بيش از حد در جزييات امـور اسـت؛   » ريزبيني«با » مو«هم آمده كه نشانگر ارتباط 
  كاري كه ناظم مدرسه استاد آن است.

دهد. كنايـه از   طور ادواري تغيير مي اي است كه مكان و مأواي خود را به پرنده پرندة مهاجر
ديگرسو. مردن يعني مهاجر شـدن.   مثابه مهاجرت به زندگي انسان بر روي سيارة زمين. مرگ به

  ). 113: 1376(دانشور، » نهايت يا به ناكجاآباد پرواز رو به بي«بيان دخترِ داستان  به
دنبال  ، بلقيس. حضرت سليمان او را با تختش به سرزمين و بارگاه خود آورد و بهملكه سبا

د. دختر وقتي خـودش  آن، ملكه و مردم سبا از خورشيدپرستي رو برگردانده و يكتاپرست شدن
هـايش نشسـته، حـرف سـليمان و      بيند كه رفته در كلاس روي سر همشـاگردي  اي مي را پرنده

بردَتان  آيد و مي شما ملكة بلقيس هستيد و هدهد مي«گويد  آورد و به آنها مي بلقيس را پيش مي
ن تمثيلـي بـراي   عنـوا  هاي سليمان و بلقيس را به ). ظاهراً دانشور نام115(همان، » پيش سليمان

  سفر به سرزميني بهتر (جهان باقي) در قياس با دنياي  ناعادلانة فاني آورده است. 
نشـين و زيبـا. راهنمـا و قاصـد     اي بـا صـداي دل   سـر يـا پوپـك، پرنـده     يا شـانه بـه   هدهد
  گر مرغ دانا و رهنما سليمان كه نامة او را براي ملكة سبا برد. تداعي  حضرت
گر گل واقعي نيست و بار منفي دارد. گفتـة دختـر هـم     مش، تداعيلحاظ اس به كاغذي  گل

هـايش   چرخيـد در خـواب   رفـره مـي  دانم مادرم ذهن مرا كه مثل ف نمي«دهد:  همين را نشان مي
). دختري كـه  112(همان، » كاغذي نروييد  ام جز گل كرد يا نه؟...مني كه در باغ زندگي مي  مرور

سـت بـه خودكشـي زده، بـا ديـدن      ظم و اخـراج از مدرسـه، د  رحميِ نا دليلِ بي پدر ندارد و به
انديشـد كـه    نشسته، نوميدانـه مـي   گل كاغذي بر روي نيمكتي كه در كلاس روي آن مي  گلدان

باغ گـل كاغـذيِ   «اش هم جز گل كاغذي نبوده است. در جاي ديگري، دختر از  حاصل زندگي
بودن ذهنِ او براي عواطف منفي و  تواند نشانه و هشداري بر مستعد گويد و اين مي مي» ذهنش

  اش شده است. اي باشد كه در نهايت موجب خودويرانگري مأيوسانه
گونه رؤياهـا،   بينند، اما اين ها ممكن است در خواب ببينند كه دارند خواب مي هرچند خيلي

نشـور بـه ايـن گونـه خـواب نـادر       داسـتانِ انـدوهناك، دا  - مجموع، نادرند. در اين خـواب  در
ا و عواطـف دختـري كـه ديگـر در     ه ـ سته تا با يك تير دو نشان بزنـد: هـم از انديشـه   ج توسل
نيست پرده بردارد، و هم از منظري بلند يعني از آسمان و جايي كه روح دختر پروازش بـه    دنيا

تواند وضعيت مـادر و   گونه مي ديگرسو را آغاز كرده، وقايع پس از مرگش را نشان دهد. او اين
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شـاهدي حقيقـي بـر جهـانِ پـس از       و نيز دوستان و دبيران محبوبش را ببيند وبرادر عزادارش 
  باشد.   خود

خواسـتم يـك رمـان     گفتـه كـه مـي   گويي دربارة رمان سووشـون  و بار در گفت دانشور يك
). او در دو رمان ديگرش هم 968: 1383بنويسم (دهباشي، گفتگوي گلشيري با دانشور،   فلسفي

نيز » هاي مهاجر بپرس از پرنده«هاي كوتاهي چون  يز زده و در داستانبارها به مفاهيم فلسفي گر
اي چون نحوة برخورد با  همين كار را كرده است. دانشور ضمن بيان شيواي معضلات فرهنگي

هاي يتـيم   آموزان، مشكلات بچه اي و مسائل بين اولياي مدرسه و دانش دختران نوجوانِ مدرسه
تـرين   در برابر لزوم پيروي از مقـررات خشـك، برخـي از مهـم    فقير، و انديشه و احساس آنها 

مفاهيم فلسفي و عرفاني دربارة زندگي و مرگ، مقصود از آفرينش عالم، و نظاير آن را در همين 
هـاي ديگـر داسـتان، مثـل      شخصـيت داستان كوتاه مطرح ساخته و آنها را بر زبـان راوي و يـا   

بـه چـي فكـر    خـدا پـيش از خلقـت    «ون هـايي چ ـ  هندسه، جاري ساخته است، پرسـش   معلم
  ». ملائك را براي چه آفريده است؟«يا خدا » است؟  كرده مي

طور كـه ديگـران هـم     هايي در سر داشته باشد، همان كه دختري دبيرستاني چنين پرسش اين
تر هـم هسـتند، ضـمن     هاي باهوش معمولاً حساس اند، نشانة هوش سرشار اوست و بچه گفته
دهد. اما رفتـار نـاظم    را نشان مي» ياغي«الگوي  وضوح خصايص كهن به كه شخصيت دختر اين

ها و خصايص  اعتنايي او به متفاوت بودن بچه تنها صرفاً حاكي از عدم درك و بي مدرسه با او نه
طلب ناظم، از مشاهدة  شان است. نگرش خشك و كمال ترين ويژة يكايك آنها مخصوصاً محروم

تنهـا   هاي آنها عاجز است و همين عدم درك نـه  ه و حساسيتهاي مدرس بچه  ظرايف شخصيت
آفـرين اسـت. اگـر      شود كه نهايتاً فاجعه هايي مي انجامد بلكه باعث كنش گري بيشتر مي به ياغي

آموزان مدرسه داشت، چنين رفتـاري بـا چنـان      ناظم كمي حساسيت و اندكي شناخت از دانش
  داشت. دختري را روا نمي

دانـد. او   فهمـد و معقـول نمـي    وجه رفتار ناظم را نمـي  هيچ است كه بهطبيعت دختر طوري 
دختري است سركش به طبع نوجوانيِ خويش، و آزاد به حكم سرشـت خـويش. او پرشـور و    

قدر شهامت دارد تا با پـايش بـه سـاق پـاي نـاظمِ       جوست، و آن سرزنده است، شجاع و مبارزه
قـدر قـوي نيسـت كـه      ن و سالان خود، هنوز آنمهر بكويد، اما درست مثل بسياري از همس بي

هـا و   ها و ناملايمات محيط پيرامون را تاب بياورد و يا زيـر بـار سـنگين تـوهين     بتواند درشتي
شكسـتن،   آن قدر قوي نيسـت كـه بـدون درهـم    «بيان  استس، او  تحقيرها خم به ابرو نياورد. به

شكند. او   ). پس دختر درهم مي343 :1401(استس، » الگوي دلخواه را براي ديگران عرضه كند
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» توانـد سـازگار شـود    كه بميرد، نمي آن بي«شود، زيرا  از آن دسته دختراني است كه سازگار نمي
  ). 330(همان، 

روي مذكر قوي در روان اوست. يكي از دلايل ناتواني دختر، عدم وجود آنيموس مثبت يا ني
  اين

خواهنـد   مـي كند تا هـر چيـزي را كـه     روحيِ است كه به زنان كمك مي- انرژيِ درون
دست بياورند. او كسي است كه عضلة رواني دارد... بـراي بسـياري از زنـان، ايـن وجـه       به

روحيِ مذكر پلي است ميان جهان تفكر و احساسـات درونـي بـا جهـان بيرونـي. هرچـه       
به صـورت پلـي درنظـر بگيريـد) زن بـا توانـايي        تر باشد (او را تر و منسجم آنيموس قوي

اي مشـخص   تر، سهولت بيشتر، و ظرافت بيشتري عقايد و كار خلاقه خود را به شـيوه  بيش
  .)81: 1401(استس،  كند براز ميدر جهان خارج ا

بهره است. نيروي مذكر در  اما نيروي مذكر درون روان دختر دبيرستاني از اين خصايص بي
رسان، جفت مددرسان و برادر و پدر، به نفع زن و براي براي  ح همانند ياريحالت تعادل صحي

) اما در اين داستان، دختر نوجوان از ياري و همكاري اين 430كند (همان،  بهروزي زن عمل مي
و انديشة درسـت، بـدترين راه را   بهره است؛ درنتيجه به جاي تأمل  نيروي مثبت درون روان بي

دسـت   بـه   گونه است كـه همـة عوامـل دسـت      برد. اين ش را از بين ميگيرد و خود پيش ميدر
رود و   كام مـرگ فـرو   ها، به دهند تا نوجواني ممتاز در مدرسه، و محبوب بين همكلاسي مي  هم

  خانواده و دوستانش را داغدار سازد. 
ي گيـر  قدر به شكل كند، همان انسان در حوزة آن زندگي مي«سرزمين و فرهنگي هم كه «اما 

). 88(همـان،  » كند و قابل مطالعه است كه محيط ذهنـيِ فـرد   روانيِ فرد كمك مي- پهنة روحي
يونگ،  گفتة  پس شرايط عمومي فرهنگي و اجتماعي نيز در بروز اين واقعه دخيل بوده است. ابه

كم به همان وسعت كه  تر، دست علاوه بر ميدان تفكر و منطق، ميدان ديگري هست اگرنه وسيع
). فرهنگ و محيطي كه اولـويتش  322: 1395لمرو عشق و نيروي زندگي است (يونگ، همان ق

دربرگيرندة عشـق، بـه ميـدان تنـگ قواعـد       جاي قلمروي وسيع و همه مهر و محبت نباشد و به
هـاي   هـاي متفـاوت و روح   انسـان كننده چسـبيده باشـد، قـادر بـه هضـم و جـذب        دست يك

طـور غيرمسـتقيم بـه كـام      هاي حساس را به انساننيست. چنين فرهنگي بيمار است و   سركش
درآمده  نمايش مدد قلم تواناي دانشور به فرستد. همة اينها در داستاني كوتاه و كوبنده به مرگ مي

حـال    عـين  و زبان زيباي داستاني كه تماماً رؤياست، در خدمت بيان مكنونات قلبيِ لطيـف و در 
  دردناك دختري جوان قرار گرفته است.
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  »ساواكي«داستان  3.2
است و حكايت فرماندة كل ساواك در  57هاي مرتبط با وقايع سال  داستان ساواكي جزو داستان

هاي رژيـم شـاه سراسـيمه     و مهره گويد كه انقلاب مردمي اوج گرفته و شاه رفته، اي را مي دوره
  در بردن ازانتقام مردم هستند. به پي راهي براي گريز از كشور و جاندر

شــاه و  اســت. 57، فرمانــدة كــل ســاواك در دورة بلافصــل پــيش از بهمــن »طفيآقامصــ«
آقامصـطفي هـم در پـي فـرار اسـت،      انـد و   اش و برخي درباريـان از كشـور گريختـه    خانواده

كنجه دوام نيـاورد و جـاي او را   را بگيرند و زير ش ـ» محبوبه«ترسد پس از رفتنش، زنش  مي  اما
د كه اگر او را دوست دارد، خودسوزي كند زيرا نجات او گوي بدهد. براي همين به زنش مي  لو

ريزد  پذيرد و روي خودش بنزين مي بستگي به اين كار دارد  محبوبه هم مطيعانه حرف او را مي
پيچـد   كشد. آقامصطفي جسد جزغالة محبوبه را در پتو مي كشد و خودش را مي و كبريت را مي

، كارمنـد سـفارت انگلـيس كـه     »دانيـل «د و بعد با ده و دم در خانة برادرزنش به او تحويل مي
  رود. اي در حومة لندن دارد، از ايران مي خانه

هـر روز در مـدتي كـه دانيـل سـر       شـود و  مـي » زنِ خانـه «قول خودش  آقامصطفي آنجا به
هـاي   هـا مـدام كـابوس    دهد. اما شب شويد و كارهاي خانه را انجام مي روبد و مي است، مي  كار

اش  زده است كه حتي از سايه ند. او چنان از جزاي كارهايش در ساواك وحشتبي وحشتناك مي
، دانيـل او را بـه آسايشـگاه    كـه سـرانجام   ترسـد و آسـايش و آرامـش نـدارد، طـوري      هم مـي 
زده است، تا اينكـه از شـدت تـرس و احسـاس      برد. اما آقامصطفي آنجا هم وحشت مي  رواني

  طلبد. اش بخشش مي گاه خدا براي اعمال گذشتهبرد و از در پناهي، به خدا پناه مي بي
ديد. جزغالة محبوبه... تفي كه برادر محبوبه به رويش انداخته بـود و   ها كابوس مي شب

و بـه زنـدان و بـه اعـدام محكـوم      شد. آنهايي را كه لو داده بود  كرد پاك نمي هر كاري مي
اش  اش را تحويـل خـانواده   بودند، آن يكي كه در زندان مسمومش كرده بودند و نعش  شده

گذشتند و به  داده بودند و گفته بودند در زندان خودكشي كرده، همه و همه از جلوي او مي
تـو، تـو.   «گفتنـد:   رفتنـد و مـي   شان را رو به او نشانه مي كردند و انگشتان او دهن كجي مي

  ).28: 1386(دانشور،  داد كه ديوانه خواهد شد هشدار ميآگاهش ناخود». ساواكي ناكس

اش افتاده  هاي آقامصطفي تماماً مربوط به اتفاقاتي است كه در زندگي تصاوير اصليِ كابوس
  هاي آنها از اين قرار است: و حالا به خوابش آمده است. اين تصاوير و تداعي
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اك از محبوبه، زن آقامصطفي است كـه  ، تصويري ترسن يا بدن شديداً سوخته جزغاله جسد
  به توصية او خود را سوزانده است.

به معنيِ عدم امكان جبرانِ آن اتفاق يعني مرگ دلخراش  شود لكه يا تفي كه پاك نمي
داند كه اين  محبوبه است. آقامصطفي از اين بابت به شدت دچار عذاب وجدان است و مي

  شود.  لكة ننگ پاك نمي
دانـد و   ديگران به معنيِ خيانت به اعتماد ديگران است و آقامصطفي اين را هم مـي  لو دادن

شان شده ، در زنـدان   روانش در عذاب است. كساني كه او آنها را لو داده و باعث زنداني شدن
  افزايد. اند و وقوف بر همة اينها بر احساس گناه او مي اعدام شده يا مسموم شده

هم عمل ديگري است كه آقامصطفي از ارتكابش دچار  ها ندانيدروغ دربارة نحوة مرگ ز
هـايش   عذاب وجدان است. هرچقدر هم در بيداري بخواهد به روي خـودش نيـاورد، كـابوس   

  گيرند. دهند و خواب راحت و آسوده را از او مي حقيقت را بارها و بارها نشانش مي
ني ساواكي و احساس گنـاه و  تصوير ديگري از وضعيت روا كجي قربانيان به رؤيابين دهن

  شرمندگي او از بلاهايي كه سر قربانيانش آورده است.
اش اسـت. قربانيـانش    به معني رسوا شـدن راوي بـراي اعمـال مجرمانـه     نما شدن انگشت

اسـت و انگشـت اتهـام را بـه سـوي       دانند او بوده كه آنها را لـو داده و بـه زنـدان انداختـه     مي
آبرويي نيـز   ند هيچ آبرويي براي او نمانده و اضطراب ناشي از اين بيدا گيرند. رؤيابين مي مي  او

  شود. هايش نمايان مي در كابوس
، داستان عذاب وجـدان  »ساواكي«دهد، داستان  ها نشان مي طور كه تصاوير اين كابوس همان

شـمار   هاي بـي  هاي بسيار و فروپاشي خانواده اش باعث نابودي انسان كسي است كه در زندگي
هـايي از ضـمير    صـورت پيـام   ه است. اما او وجدان بيداري هم دارد كه در عالم خواب  بـه شد

فرستد تا تكانش دهد  آيد و تصاوير وحشتناكي را به رؤياهايش مي ناخودآگاهش به سراغش مي
هـايش   اش ظلـم كـرده و  بـا خيانـت     و چيزي را به او يادآور شود: اين را كه چقدر در زندگي

ــه خــاك ســياه نشــانده اســت. تكــان  هــايي خــانواده  چــه ــه   را ب ــا ب هــايي كــه تصــاوير رؤي
كلي عاري از خصايص انساني نشـده،   شود و او را كه هنوز به دهد، مؤثر واقع مي مي  آقامصطفي

  دارد تا نادم و پيشيمان به درگاه خدا رو بياورد و براي خود بخشش بطلبد. وامي
انـد كـه رؤيـا نقشـي از شـرايط و       اين دانسـته دليل ارزش رؤيا در كار تحليل روانكاوانه را 
بيننـده از آن   نقشـي كـه خـود خـواب    «دهـد   موقعيت دروني و گاه بيروني به دست روانكاو مي
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جـالبي از    آورد، اغلـب اوقـات مجموعـة    آگاهي ندارد. اولين رؤيايي كه بيمار براي تحليل مـي 
گي برطـرف سـاختن آنهـا    اي هم به چگـون  هاي زندگي اوست و حتي اشاره مسائل و دشواري

خوبي وضعيت درونـي   هاي تكراريِ آقامصطفي هم به ). كابوس171: 1393دربردارد (فوردهام، 
  گويند. دهند و از مشكلات كنوني او مي و بيروني او را نشان مي

ترين دليل رؤياهاي تكراري اين است كه در حال حاضر مشكلي داريم  اولين و متداول
تـرس و پشـيماني و اضـطراب و    . ايـن رؤياهـا پـر از احسـاس     ايـم  كه هنوز حلش نكرده

  انهستند. دومين دليل متـداول رؤياهـاي تكـراري ايـن اسـت كـه خـدا يـا وجـد           نگراني
كوشد توجه ما را به خود جلب كند و باعث شود تصميمات ديگري بگيـريم...   مي  خودمان

 2005 91( تس ـدر اين صورت، اين بهترين فرصت بـراي درك مشـكل و تغييـر نتيجـه ا    
Ward,.(  

مثلاً رؤياهـاي ناشـي از ضـربة    «آيند  گفتة استس هم رؤياهاي تكراري به دلايل متعدد مي به
روحي و دورة پس از ضربة روحي. اين رؤياهاي تكراري اغلب اوقات كابوس هستند و بارهـا  

كـه   ). رؤياهـاي بااهميـت چنـان   ,Estesالف 2004 69» (شوند و بارها با تغييرات اندك تكرار مي
اين معناست  شوند. بنابراين، رؤياهاي تكرارشونده به گردند و تكرار مي ناديده گرفته شوند، بازمي

تجربه ثابت شده خوابي كه با نمادهاي  كند، و به كه ضمير ناخودآگاه بارها همان پيام را تكرار مي
سوي  هاي آقامصطفي، او را به بوسپس كاشود، خواب راست و درست است.  يكسان تكرار مي

دهند. البته، رو آوردن آقامصطفي به درگاه خدا  رانند و به درگاه خدا سوقش مي حل نهايي مي راه
هايي برايش مطرح  زمينه نيست. او از همان موقع كه شاه از ايران گريخته، پرسش چندان هم بي

و احسـاس كـرده بـه او خيانـت     ده شده است. او ازسير حوادث به شدت ناراحت و دلخور بو
بخت را هم  ات و هويداي نگون يك كلمه درنيامد بگويد كه تو و خانواده«است، چون شاه   شده

  ).26: 1386(دانشور، » برم با خود مي
اين هم شـغل بـود   «انديشد  آقامصطفي چنان از ساواكي بودنش پشيمان است كه با خود مي

(همان). او با اينكه به شاه وفادار بـوده، از او  » ده استهايم آلو كه انتخاب كردم؟... چقدر دست
كـس بـه    دستي بـيش نبـوده و در اوج خطـر، هـيچ     وفا نديده و حالا فهميده كه تمام مدت آلت

شـود.   افتد، اما بعد منصـرف مـي   همين جهت، حتي به فكر خودكشي مي فكرش نبوده است. به
همـه از  «كنـد.   با ترس و دلهره زندگي مـي  كسي، تمام مدت آقامصطفي در لندن، در انزوا و بي

ترسيدند و حالا ترس چنان جان او را آكنـده بـود كـه حتـي از سـاية       سابق ساواك مي  فرماندة
  راه پيش و پس، ر اين تنگناي بيپس د». كرد خودش هم رم مي
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اي كه  اي و مسئول من هستي و خودت گفته به خدا رو آورد. گفت: خدايا تو مرا آفريده
پذيري. آيا خدا هم او را رها كرده بود؟ از ساواكي بودن، تنها خود را لو  كه توبه كند ميهر 

  ).28(همان،  ها و زمين است كه خدا نور آسمان دانست نداده بود. اين را خوب مي

هاي  يابد. كابوس هاي آقامصطفي هم بروز مي ه پريشاني و نگراني در خوابهم شك، اين بي
شـود تـا او بـه فكـر بيفتـد و       يهيبي از سوي وجدان او آن قدر تكرار مآقامصطفي به صورت ن

ذراند كه بـه  گ چنان دورة سختي را در زندگي مي ها حاكي از آنند كه او بكند. اين كابوس  كاري
اش بـا آن   اي كـه در زنـدگي واقعـي    هر نحـوي شـده بايـد از آن رهـايي يابـد. ايـن مخمصـه       

اش شده است. پس تصاوير تكراريِ  رنج و نگراني روزانه هاي شبانه و روست، منبع كابوس هروب
 ـ  رؤياي كابوسناكش در نقش عاملِ هشداردهنده و ضربه شـوند تـا شـايد     ه او وارد مـي زننـده ب

  اي ديگر در زندگي در پيش گيرد. شود و رويه  بيدار
هاي دشوار زنـدگي مربـوط اسـت،     ديدن جسد در خواب نيز بسياري از اوقات به وضعيت

بيان استس  خواند تا به كمك رؤيابين بشتابند. به هايي كه نيروهاي ياريگر روان را فرامي وضعيت
كنـد،   ت دهـد. او نجـوا مـي   خويشتن وحشي بارها و بارها تلاش خواهد كـرد تـا مـا را نجـا    «

» مـان آگـاه شـويم    كشـاند تـا از وضـع    كند، و اجسـاد مردگـان را بـه رؤياهـاي مـا مـي       مي  ناله
عـلاوه، از آنجـا كـه در روانشناسـي      و جهت تغيير اوضاع گام برداريم. به )313: 1401(استس،

معني مرگ بخشي از وجود خود رؤيابين و يا پايان  تحليلي، ديدن جسد در رؤيا، بيشتر اوقات به
تـوان ديـد كـه     بنـدي داسـتان، مـي    اي شخصيتي و رفتاري در اوست، با توجه به پايان خصيصه

ي آقامصـطفي، او را چنـان در   هـا  ل تصـاوير ترسـناك بـه خـواب    رؤياساز موفق شده با ارسـا 
هـاي   اي جز تغيير ندارد. پس دگرگوني شخصيتيِ او با مـرگ بخـش   بگذارد كه ببيند چاره  تنگنا
  آورد.  دنبال مي گيرد و توبه و طلبِ بخشش از خداوند را به رحم وجودش صورت مي بي

اسي تحـول شخصـيت او تـا رسـيدن بـه      هاي آقامصطفي از عوامل اس ترتيب، كابوس اين به
پـيِ تصـاوير    در هاي تكـراري و ضـربات پـي    مرحلة پشيماني و لابه به درگاه خداست. كابوس

افزايد تا سـرانجام   قدر بر امواج اضطراب و عذاب وجدان فرمانده ساواك مي وحشتناك آنها آن
عنـوان تنهـا راه رهـاييِ     بهدارد تا  بخشش او را  او را به خضوع در برابر حضرت باريتعالي وامي

بنـدي داسـتان،    هاي تكراري سـاواكي بـا توجـه بـه پايـان      خويش بجويد. از اين منظر، كابوس
حلـي كـه پـيشِ رو دارد يعنـي      نيز هستند كـه او را بـه سـوي تنهـا راه      اي گرانه رؤياهاي تحول

  رانند. نگريستن به منشأ عالم و استغاثه به درگاه او مي
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شود، يعنـي   دگرگوني است. وقتي كسي از كارهاي نادرستش متأسف ميتأسف، نقطة آغاز 
نِ لازم براي شروع روند بهبود وضعيتش رسيده است. همين امـر موجـب امكـا     به آگاهي اولية

شود. درواقع، پشـيماني از تـه دل،    حل و باز شدن درهاي بسته به روي او مي يافتن به راه دست
هاست. آقامصطفاي نـالان و پشـيمان هـم، زانـوزده در پيشـگاه       بست گرِ راه عبور از بن گشايش

  هاست. الوهيت، در آستانة گذر از كابوس
  كنيم ما رؤيا را مثل نقشه باز مي

  .انجامند ها به كجا مي كوشيم كشف كنيم كه راه و مي
  ),Estesالف 2004 7(

چه  ازند، زيرا همة ما آنتوانند نقشة راه را براي رؤيابين فراهم س رؤياها در كنار يكديگر، مي
مـا هرگـز   «بينـيم. پـس    را گم شده و آنچه را كه بايد از ضمير ناخودآگاه برخيزد، در رؤيـا مـي  

را دارد و نمادهـاي رؤيـا نهايتـأ     ). رؤيا زبان خاص خـود 629: 1401(استس، » نقشه نيستيم بي
). رؤيـا نقشـة   ,Estes 2009 2» (حقيقـي  خويشتنخانة  - نقشة راه براي رسيدن به خانه هستند«

ها و تابلوهاي راهنمـا و احيانـاً    ها و نشانه راهي است كه رؤيابين با دقت به آن و با توجه به راه
يابـد و بـه سـلامت بـه سـرمنزل      اش ب تواند راه درست را در مسير زنـدگي  هشدارهاي آنها مي

  برسد.   مقصود
انسان، و عواقب محروم شدن از چنين، سنفورد با اشاره به تأثير خواب و رؤيا بر سلامت  هم

  افزايد  مي خواب عميقي كه با رؤيا همراه است
آورند.  همراه مي اي هستيم كه رؤياها به ما محتاج رؤيا ديدنيم، زيرا محتاج حالت جبراني

آوريـم هـم    يـاد نمـي   دارند و حتي وقتي آنها را به مي مان نگه آنها ما را متصل به مركز رواني
 شـود  نع از واژگوني آن در دريا ميدارند. آنها مثل شناور كشتي هستند كه ماكاركرد مفيدي 

)39 1978 Sanford,.(  

نيـز  » سـاز  متعـادل «ركرد گـران گونـاگون داراي كـا    براي همـين، رؤياهـا از سـوي تحليـل    
آورنده هسـتند و نگـرش    تعادل«سازيِ نمايش دروني  ها و رؤياها با فاش اند. خواب شده  دانسته
سازند. فعاليت جبرانيِ ضمير ناخودآگاه حاكي از  طرزي عالي  متعادل مي ة شخص را بهجانب يك
، و »رود ست كه ماتريسِ تصويرساز آن داراي خردي است كه از حوزة عقل و منطق فراتر مي آن

 1975 58» (تـر از صـرفاً بخـش آگـاه آن اسـت      تر و كامل روان انسان بزرگ«دهد كه  نشان مي
Zeller, اي را در اعماق ضمير  نيز بر اين وجه رؤياها انگشت گذاشته و گفته رؤياها آينه). استس
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سازند تا آنچه را كه گم شده و آنچه را كه براي اصلاح و تعادل لازم است،  ناخودآگاه فراهم مي
  بازبتابانند. 

هـاي زنـدگي مـا     تواند وقايع را پيش از وقوع هشـدار دهـد. بسـياري از بحـران     خواب مي
آنكه متوجه خطري  شويم، بي گام به آنها نزديك مي به چة طولاني ناخودآگاه دارند و ما گامتاريخ

گريـزد، اغلـب بـه     يگيـرد بشـويم. درواقـع آنچـه از قلمـرو خودآگـاه م ـ       كه مدام فزونـي مـي  
). 1400: 63خواب بـه مـا ابـلاغ شـود (يونـگ،        تواند به وسيلة رود و اين نيز مي مي  ناخودآگاه

هـا   دهند. پس فرض را بر اين بگـذاريم كـه خـواب    گونه هشدار مي اوقات همين رؤياها اغلب
  شتابند (همان). ما مي  موقع به ياري درست به» دستي نيكوكار«چون  هم

ــ» ســاز متعــادل«و » كــاركرد جبرانــي«، »نقشــة راه«ايــن  ــا را » دســت نيكوكــار«ز و ني رؤي
دانشور ديد، آنجا كه تصاوير عجيب رؤياي راوي توان در رؤياهاي سه داستان كوتاه  مي  خوبي به

فرستد تا نگاهي به جنگ درون خودش بيندازد تا شـايد بـه    را براي او مي» مرز و نقاب«داستان 
اي كه درگير آن است بيابد؛ آنجا كه تصاوير دنياي  اي براي مخمصة عاطفي تعمق بنشيند و چاره

آورد تا پيش از عروج به  پيش چشمِ روح او ميزندة آشناي دختر دبيرستاني پس از مرگ او را 
اش داشته باشـد؛ و آنجـا كـه بـا ارسـال تصـاوير        رفته آسمان، مروري بر زندگي كوتاه از دست

افزايد تا سـرانجام   اكي ميهاي پي در پي، آن قدر بر اضطراب و پريشانيِ ساو وحشتناك كابوس
  ورد. آ كنان در برابر حضرت حق به زانو درمي زارياو را 

  به رؤياهايتان گوش دهيد.
 رؤياهايتان همه چيز را به شما خواهند گفت.

  ),Estesب 2004 7 2استس (جلسه
  
  گيري نتيجه .3

ها  گر قصه گوي شفاهي و تحليل ها و نيز قصه كلاريسا پينكولا استس در مقام روانكاو پسايونگي
تحليل قصه داشته بلكـه در زمينـة   ها، طي چندين دهه كار خود نه تنها سهم بزرگي در  و افسانه

بديل ايفا نموده است. اين پـژوهش بـا بررسـي خـواب و      تجزيه و تحليل رؤياها نيز سهمي بي
، و »هـاي مهـاجر بپـرس    از پرنـده «، »مـرز و نقـاب  «رؤياهاي سه داستان كوتاه سيمين دانشور، 

گرد خـواب و رؤيـا   دهد كه دانشور به خـوبي از ش ـ  ، با تكيه بر آراي استس نشان مي»ساواكي«
هـاي اصـلي خـود را از راه رؤياهـاي      ها و حـرف  هايش سود جسته و پيام براي پيشبرد داستان
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هاي او نه تنهـا نقـش مهمـي در     هاي داستان هاي داستانش منتقل ساخته است. خواب شخصيت
گـونگيِ سـير حـوادث داسـتان را     روند داستان دارد، بلكه بـر جـذابيت مـتن نيـز افـزوده و چ     

  تر ساخته است. درك  قابل
ها، معاني تصاوير رؤياهاي آنها بيـرون كشـيده شـده و ضـمن ايجـاد       با بررسي اين داستان

الگوي  ، سه كهن»مرز و نقاب«رؤياي داستان  هاي مربوط به آنها، مشخص شد كه در تك تداعي
وهاي مهـم  الگ الگو جزو كهن يا پرسونا مطرح شده است. اين سه كهن» نقاب»، و »آنيما«، »سايه«

و اصلي در روانشناسي يونگي و پسايونگي هسـتند و طـرح آنهـا در رؤيـاي داسـتان، آن را از      
، از »هاي مهاجر بپـرس  از پرنده«سازد. در داستان كوتاه  الگويي برخوردار مي خصيصة مهم كهن

آمـوز دبيرسـتاني كـه مـورد غضـب       براي بيان موقعيت دختر دانـش » خواب در خواب«تمهيد 
انگيز دختري نوجوان شرح داده  رسه قرار گرفته، استفاده شده و وقايع منجر به مرگ غممد  ناظم

 وضـوح  در شخصـيت دختـر نوجـوان بـه    » يـاغي «الگـوي   شده اسـت. در ايـن داسـتان، كهـن    
» آنيمـوس «الگـوي   تشخيص است، و ديده شد كه علاوه بر نقش رويدادهاي بيروني، كهن  قابل

  در وجه منفي ظاهر شده و زندگي دختر را به باد داده است. يا عنصر مردانة درون روان زن 
نيز تصاوير رؤياها در نقش هشـداردهنده و  » ساواكي«هاي تكراريِ راوي داستان  در كابوس

ي كـه بـر سـر قربانيـانش آورده     اند تا فرمانـده پيشـين سـاواك را از بلايـاي     زن ظاهر شده نهيب
حـل نهـايي    ناپـذير، او را بـه سـوي راه    ي تحمـل سازند و با دامن زدن بـه عـذاب وجـدان     آگاه

  اش يعني پشيماني از عملكرد خود و توبه به درگاه خدا بكشانند. پريشاني
گونة دختر دبيرستانيِ داستان  مشخص شد كه رؤياهاي اين سه داستان، به جز خوابِ روايت

دهنـده، و   لح ـ هـاي هشـداردهنده و راه   ، از نـوع كـابوس، خـواب   »هاي مهاجر بپرس از پرنده«
همة اين رؤياها بخش ناگسستني داستان هسـتند و از راه  هاي تكراري هستند. همچنين،  كابوس
پي برد، مشكلي را كـه    هاي داستان توان به احوالات دروني و وضعيت بيروني شخصيت آنها مي

يك از اين  رو، هيچ شده از سوي رؤيا رسيد. از اين حل ارائه با آن روبرو هستند دريافت، و به راه
  سه داستان بدون خواب و رؤياهاي آنها قابل تصور نيست.
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